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:فصل اول 
کل ا اهداف کلی ا

دراين فصل از ريشه واژة فلسفه وفيلسوف،از نخستين كسي •
ا از ا ان ت ا د ب بكا ا ف فيل اژ كه واژه فيلسوف را بكار برده است و سرانجام ازرواج كه

دواصطلاح فلسفه و فيلسوف درميان متفكران سخن درميان 
.مي آيدآيد



فلسفه وفيلسوف  

: (philosopy)واژه فلسفه•
،معرب• فلسفه شده(واژه يونان)عرب كلمه كلمه يوناني )عربي شده(واژه فلسفه ،معرب •

دوست داشتن حكمت "وبه معني  (Philosophid)فيلسوفيا
خرد .است"و ر .و 

–واژه فيلسوف نيز : (Philosopher)واژه فيلسوف •
فلسفه واژة-همانند وآن دارد يوناني اي ريشه ژ   ن و ر و ي  ي يو ري 

"  است و به معني " (Philosophos)فيلوسوفوس"
".دوستدار حكمت وخرد



فيلسوف واژه )1(كاربرد و ي )1(ربر واژه 
واژه:• كه اين سوي"فيلسوف"درباب از بار نخست را ژ: ين  و ب  ورب وي ي ز  ر  ر  ب

:چه كسي به كار برده شده ،سه نظريه مشهور است 
فيثاغورس)الف• سوي نخستين:از است آن مشهور قول ورس) ي وي  ين :ز  ن    هور  ول 

ويژه » حكمت«بار فيثاغورس برآن بود كه صفت 
براين . ناميد» حكيم«خداست وتنها خدايان را مي توان مي

» دوستدار حكمت ودانش«خود را » فيثاغورس«بنياد 
را درمورد دانشمنداني كه هم » فيلسوف«خواند و واژه 

ا ش ا ك ا اش ف خود را صرف بررسي اشياء مي كردند ودرراه شناخت ا
.حقيقت اشياء مي كوشيدند، به كار برد



بار نخستين برای فلسفه واژه )2(کاربرد ر ين ب )2(ربر واژه  برای 
هرودوت)ب• سوي واژه،:از محققان از برخي نظر به و)ب رو وي  ژ :ز  ن و ز  ي  ر بر ب 

 (Horodotus)هرودوت«را نخست بار، » فيلسوف«
پمورخ يونان درسده پنجم پيش از ميلاد ،به كار برده است ،  م پ خ

: دركتاب تاريخ خود نقل مي كند كه » هرودوت«
،پادشاه ليديا درسده ششم پيش  (Croesus)كرسيوس
لا S)لا l ا( ك ا ك گذا قا قانونگذار ويكي ازحكماي »(Solon)سولون«ازميلاد ، به

شنيده ام كه فيلسوف وار در « :هفتگانه يونان ،گفته است 
ديدار كار، ازاين ت هدف اي پرداخته تج ج به شهرها به جستجو پرداخته اي وهدف تو ازاين كار، ديدار شهرها

ازآن شهرها وآموختن دانشهاي مردم آن دياران بوده است 
««.



بار نخستين فلسفه وازه برد )3(کار ر ين ب )3(ر بر وازه  

اط) ق ا از سوي سقراط )ج•



فلسفه اصطلاح :رواج لاح  :رواج ا

شاگرد افلاطون وحكيم بزرگ سده  (Aristole)ارسطو•
دها ب كه ا دانش ت ا خ قت ، يلاد از پيش چهارم پيش از ميلاد ،وقتي مي خواست دانشي را كه بعدها ا

بايد دانش يافت «: فلسفه خوانده شد، تعريف كند ،چنين گفت
گفتگ بحث علتها، لين ا ها ل ا تين نخ درباب كه درباب نخستين اصل ها واولين علتها، بحث وگفتگو كه

باري  اصطلاح فلسفه، بعدها، درعالم اسلام «.كند 
يافت اج ر پا ار جديد ر .»ودرعصر جديد اروپا رواج يافت»درع



اسلام عالم در فلسفه لامرواج م ا ر  رواج  

مسلمانان اين واژه را ازيونان گرفتند ، بدان رنگ زبان •
دند ب كا به عقل اي دانش ن د دادند ب .عربي دادند ودرمعني دانشهاي عقلي به كار بردند ع



غرب جهان در فلسفه ربرواج ن  ر جه رواج  

اصطلاح فلسفه، در اروپا، پس از رنسانس يا     
زاي يافت،(Renaissance)ن ا ديد ع د ودرعصر جديد رواج يافت، (Renaissance)نوزايي

– Bacon(اين واژه، بويژه، از روزگار فرانسيس بيكن 
دكارت)15611626 R(رنه Desantes1596 -R.Desantes -1596(ورنه دكارت)م1561-1626
.به اين سو، به صورت اصطلاح درآمد ) م1650



دکارت سوی از فلسفه رتعريف وی  ري  از 

فلسفه، بسان درختي است كه ريشه آن متافيزيك است وتنه •
فيزيك آنآن هاي شاخه د دا شاخه ه ، خت د اين اين درخت ،سه شاخه دارد وشاخه هاي آن .آن فيزيك
.مكانيك، طبّ  واخلاق : عبارتند از



چيست؟ ري چيتعريف

لغوي• است»تعريف«معني شناساندن .شناساندن است»تعريف«معني لغوي
تعريف آن است كه صفات وخصوصيات :ودراصطلاح •

از يله بدين تا كنند بيان اي له د ا يزي مختلف چيزي را درجمله اي بيان كنند وتا بدين وسيله از ختلف
.ديگر چيزها جدا گردد وبه ديگران شناسانده شود 



راسل نگاه در فلسفه لتعريف ه را ر  ري  

:برتراندراسل:برتراندراسل•
تعريف فلسفه برحسب مكتبي كه «فيلسوف انگليس ، •

د ب اهد خ ت تفا ، اي گزيد .برگزيده ايم ، متفاوت خواهد بودب



فلسفه كلي )1(تعريفي ي   ي  )1(ري

:  انسان ازجهان سه قسم است ) معرفت وآگاهي=( شناخت •
ف فل شناخت ي، هن شناخت ، عل شناخت علمي، شناخت هنري، وشناخت فلسفي شناخت

انسان به مدد حواس خود با محيط ): علم(شناخت علمي •
ا ا اش ا ت ا ش آگا روبرو مي شود وآگاهي وشناختي از اشياء پيرامون خود به ش

.  دست مي آورد 
اين گونه شناخت ها كه بوسيله احساس ،شناخت حسي •

.وسطحي ناميده مي شود 



علمی شناخت های یويژگی ی   ی ه ويژ

•::
.منظم وسازمان يافته است .1•

2ّ ا ش ا با روش هاي معينّ وسنجيده.2•
.بر واقعيات خارجي استواراست . 3•



فلسفه كلي )2(تعريفي ي   ي  )2(ري

هنري• ها):هنر(شناخت واقعيت از كه را آنچه هنرمند، هنرمند، آنچه را كه از واقعيت ها ): هنر(شناخت هنري
حس مي كند وسيله ومايه كار خود قرار مي دهد وآنگاه 
مي قرار وتوجه تأكيد مورد را خود دروني هاي واقعيت هاي دروني خود را مورد تأكيد وتوجه قرار مي واقعيت

بيانگرواقعيت ها مي ) عاطفي واحساس( دهد وبازباني كيفي
.گرددگردد



فلسفه كلي )3(تعريفي ي   ي  )3(ري

فلسفي• )فلسفه(شناخت )فلسفه(شناخت فلسفي
پرسش ها ومسائلي ازنوع مسالة بودن يا نبودن خدا، مساله  •

آغاز ان، د ان ان شت ن ، ت ني يا ت هستي يا نيستي روح،سرنوشت انسان درجهان، آغاز و ه
انجام جهان وسرنوشت آن وصدها مساله وپرسش ديگر 

فه فل دهد ائل قبيل اين به هرك كه را هاي خ وپاسخ هايي را كه هركس به اين قبيل مسائل مي دهد فلسفه پا
.وي به شمار مي آيد 



شخص هر فلسفه يا بينی صجهان ی ي  هر  ن بي جه

عوامل محيطي و اجتماعي +شناخت هاي علمي وهنري « •
يژ بينتفك فه(ان »)فل .»)فلسفه(جهان بيني←تفكر ويژه←

جهان بيني يا فلسفة هركس عبارت است از بينشي كلي كه •
:  يا دقيق تر بگوييم. همه شناخت هاي او را دربرمي گيرد

بينشي است كلي كه بربنياد شناخت هاي علمي وهنري 
.اونهاده است



فلسفه وخاص عام ص معنای م و ی 

را• برند–فلسفه مي كار به دردومعني كلي، طور :به :به طور كلي، دردومعني به كار مي برند فلسفه را

ف فل اا ا ا ا ف افل جهان «فلسفه درمعني عام عبارت است از:معني عام فلسفه•
»بيني شخصي هركسي

فلسفه درمعناي دقيق وخاص خود : معني خاص فلسفه  •
عبارت است از بينش ژرف وتأمل سنجيده درباب مسائلي 

فلسفي



بينش ژرف درمسائل فلسفي دو ويژگي دارد 

فلسفي):عقلاني(خردمندانه–الف• مسائل باب در تأمل تأمل در باب مسائل فلسفي ):عقلاني(خردمندانهالف
بدين معنا كه طرح كنندة پرسش هاي .خردمندانه است

ابزار با ، شود مي خوانده فيلسوف ً اصطلاحا كه فلسفي، كه اصطلاحا فيلسوف خوانده مي شود ، با ابزار فلسفي،
. عقل به تجزيه وتحليل پرسش هاي فلسفي مي پردازد

.بنياد انديشه فلسفي، آزاد فكري است : آزادانه -ب•



وآغازگرآن فلسفه رآنآغاز ز ز  وآ آ

:راسل:• : راسل:
فلسفه به عنوان چيزي متمايز از الهيات، درقرن ششم  «•

شد آغاز يلاد از تال«پيش فه فل د(Thales)آغاز »ب . »بود (Thales)آغاز فلسفه تالس«پيش ازميلاد آغاز شد 
»  كه ؟«را به جاي واژه  »چه؟ «كلمه :اين بود »تالس «هنر •

.گذاشتگذاش
.زادگاه فلسفه به معني خاص ودقيق آن يونان است •



سهم متفكران مشرق زمين درظهور فلسفه 
يونانا

،ويا داراي ريشه هاي شرقي نيز ) يوناني( آيا فلسفه پديده اي غربی•
:ودو نظريه ابراز شده است . هست 

يونانيان « برمبناي اين نظريه: است ) غربي(فلسفه،يكسره يوناني .1•
فلسفه را از شرق به وام گرفتند ،بلكه فلسفه پديده اي است كه به 

است شده گذاري پايه ازميلاد پيش ششم سده در تالس .دست تالس در سده ششم پيش ازميلاد پايه گذاري شده است دست
سرچشمه هاي فلسفه : مشرق زمين ،گاهواره تمدن وتفكر است .2•

كلده، » مصر«يوناني نيز ازمشرق زمين است وانديشه متفكران ن ر ي و ين ز رق ز يز ي ريو
سوريه ،ايران وچين وهند درپيدايش فلسفه يونان دخالت داشته 

.است 



فلسفه اصلي ملطيه:زادگاه يا شهرميلتوس ي  ه ا ي:زا وس ي  ي هر

سرزمين• ازشهرهاي يكي ميلتوس بود؟ كجا ياملطيه ميلتوس ياملطيه كجا بود؟ ميلتوس يكي ازشهرهاي سرزمين ميلتوس
بخشي » ايونيا«محسوب مي شد و» ايوني «يا » ايونيا«

صغير آسياي درمغرب فعلي(بود حدود)تركيه 750كه  750كه حدود )تركيه  فعلي(بود درمغرب آ سياي صغير
به آنجا » ايونيان«سال پيش از ميلاد يونانياني به نام 

كردند .مهاجرت كردندمهاجرت
نمي رسيد » ميلتوس «اگر كاروان انديشه هاي شرقي به •

، ند نا نانيش ي فه فل كه تفكر، عظي كاخ آن ،هرگز آن كاخ عظيم تفكر، كه فلسفه يونانيش مي نامند ، ،هرگز
.سربر آسمان نمي ساييد



ظهور درآغاز هور فلسفه ز  رآ  

شناسي• جهان به مربوط هاي بحث به فلاسفه آغاز در آغاز فلاسفه به بحث هاي مربوط به جهان شناسي در
(Cosmology)  پرداختند ودرجستجوي كشف مادة المواد

چيست اشياء اصلي مادة كه دريابند تا كوشيدند مي و بودند و مي كوشيدند تا دريابند كه مادة اصلي اشياء چيست بودند
؟

انشنا• ان ، شنا جهان ر ازع (Anthropogy)پ  (Anthropogy)پس ازعصر جهان شناسي، انسانشناسي•
سقراط به انسان .مورد توجه خاص فلاسفه قرار گرفت 

دشنا«پرداخت قرار»خ ف فل هاي هش پژ بنياد را را بنياد پژوهش هاي فلسفي قرار »خودشناسي«پرداخت و
.داد



ارسطو زمان از فلسفه وبسط ن ار ب  از ز

شامل• را وفلسفه د دا گسترش را مباحث دامنة ارسطو، دامنة  مباحث را گسترش دا د وفلسفه را شامل ارسطو،
،اخلاق، تدبير ) فلسفه نظري( الهيا ت ،رياضيات، طبيعيات

مُدنُ وسياست عملي(منزل دانست)فلسفه .دانست)فلسفه عملي(منزل وسياست مدن
درقرون وسطي، بويژه دراروپا، فلسفه درخدمت دين  •

نان ي فة فل تا شيدند ك يح فه فلا د ه(درآ خا خاصه (درآمد وفلاسفه مسيحي كوشيدند تا فلسفة يونان
را با دين مسيح تلفيق كنند ودر ) حكمت افلاطون و ارسطو
گيرند كار به آن جيه .توجيه آن به كار گيرندت



رنسانس از پس سفلسفه  پس از ر

كهن• هاي انديشه عليه اروپائي متفكران ، رنسانس از پس از رنسانس ، متفكران اروپائي عليه انديشه هاي كهن پس
منطق وفلسفه ارسطو مورد انتقاد آنان .فلسفي قيام كردند 

گرفت آوردندقرار درميان سخن تجربي هاي روش از .از روش هاي تجربي سخن درميان آوردند .قرار گرفت
باب تازه اي درفلسفه گشود كه به بحثُ المعرفه يا شناخت •

گشت(Epistemology)شنا .موسوم گشت(Epistemology)شناسي



معاصر روزگار در رفلسفه ر  ر روز  

منطقي• هاي بحث را فلسفه فلسفه، معاصر روزگار در روزگار معاصر فلسفه، فلسفه را بحث هاي منطقي در
. محدود مي كنند 

شنا• شناخت از ت عبا ا فه فل كانت ان فدا ط از از طرفداران كانت فلسفه را عبارت از شناخت شناس مي •
.دانند

ا ا ف فل ا ث ا گ بعضي به گمان خود ،بحث هاي فلسفي را بي بنياد مي •
بي معني (شمرند و قضيه ها يا گزاره هاي فلسفي را مهمل 

ل ا ا ق گا)ط ا .مي انگارند)طبق معيارهاي علمي



چهارم فلسفي:فصل ومسائل موضوع رم  ي:ل چه ل  وع و و

) Existence-beingهستي (» وجود«موضوع فلسفه  •
آن ، ت د«ا قيد»طلق ه از آزاد د ن ي .يعني وجود آزاد از هر قيد »مطلق وجود«است ، آنهم

.مسائل فلسفه همانا بحث از عوارض ذاتي وجود است•



کانت نظر در فلسفه ر موضوع ر  وع   و

:،فيلسوف آلماني سده هجدهم (kant)كانت•
ا ك ا ا ا ش ا ث ا ا ا ف فل فلسفه را عبارت از بحث از شناخت دانست، يا دست كم با •
.نقد عقل، شناخت را مهمترين مسائل فلسفه به شمار آورد 



فلسفه وظيفه باره در ها اگزيستانسياليست ي نگاه ر و ر ب ي   ي زي  

دانند• مي شناسي انسان اي گونه را فلسفه وظيفه فلسفه را گونه اي انسان شناسي مي دانندوظيفه



منطقي گرايان ياثبات ن  راي ب  ا

كنند• مي محدود منطقي هاي بحث به را .  فلسفه را به بحث هاي منطقي محدود مي كنندفلسفه



فلسفه رسالت درباره فلاسفه از گروهی ره ر عقيده رب لا  روهی از  ه  ي

هاست• ارزش از بحث دار عهده فلسفه كه برآنند گروهي  برآنند كه فلسفه عهده دار بحث از ارزش هاست گروهي
.وفلسفه چيزي جز ارزش شناس نيست



ل ل مسائل فلسفها
كرد• تقسيم دسته پنج به :را :را به پنج دسته تقسيم كرد
تفكر درچيستي تعريف ،استدلال واستنتاج•

ا ش )ف(فك )معرفت(تفكر درچيستي  شناخت•
)وجود(تفكر درچيستي هستي •
تفكر در چيستي امور با ارزشهاي اخلاقي •
زيبايي• چيستي در تفكر در چيستي زيباييتفكر



فلسفه مسائل ترين ل خلاصه رين  لا 

مي• بحث مسأله سه از كلي طور به فلسفه گفت توان مي توان گفت فلسفه به طور كلي از سه مسأله بحث مي مي
:كند 

نطق• منطق•
مابعدالطبيعه، شامل شناخت شناسي و هستي شناسي •
ارزش شناسي، شامل اخلاق وزيبايي شناسي •



ومابعدالطبيعه فلسفه :رابطه بي ا ب :راب  و

فلسفه را درمعنايي گسترده تر از مابعدالطبيعه به كار : اولاً •
شنا زش ا ه دالطبي اب نطق، ل شا تا ند مي برند تا شامل منطق، مابعدالطبيعه وارزش شناسي ب

.گردد
ً ا الطثا ا گ ا گ ف فل ث ا ا ت تمام مبا حث فلسفي به گونه اي رنگ مابعدالطبيعي :ثانيا •
.دارد 

برخي از فلاسفه مابعدالطبيعه  وفلسفه درمعني خاص را •
.يكي مي دانند



چيست؟ الطبيعه مابعد از بي چيمراد ب ا را از 

دارد• تعلق برين جهان به كه طبيعي فوق مسائل سلسله يك سلسله مسائل فوق طبيعي كه به جهان برين تعلق دارد يك
. نيست 

هرمساله اي را كه نتوان ازطريق تجربه حسي مورد •
الط ا ا ال ا ا ق ف(طال ا)فل .است ) فلسفي(مطالعه قرار داد، مساله اي مابعدالطبيعي



فلسفه علوم :فصل پنجم
كاربردي( )فلسفه ي( ربر  (

كا ف ا ف فل گ ا كا ف فل فلسفه كاربردي  دراين گونه فلسفه ها ،هدف به كاربستن •
.انديشه هاي وروش هاي فلسفي دردانش هاي ديگر است 



كاربردي هاي فلسفه )1(مهمترين ي ربر ي  رين  ه )1(ه

•::
:فلسفه دين •

ا فا ا ا ا شش ك كوششي است براي توضيح دادن مفاهيم ديني با •
اصطلاحات فلسفي وروشن ساختن اين معنا كه كداميك از 

ا قلا ذ همچنين بررسي .مفاهيم ديني خرد پذير وعقلاني استفا
انديشه وجود خدا، بحث ازامكان چنين وجودي، وسرانجام 

ا ا ا اث ت ك ا لال ت بررسي استدلال هايي كه متوجه اثبات وجود خدا است و ا
.وظيفه فلسفه دين است 



دين فسفه در بررسی های ينروش ر   ی  ی برر روش ه

•.
فيلسوفان دين با سه روش به بحث درمسائل دين پرداخته •

:اند :اند
با روش هاي اثبات گرايانه، •
با روش انكارگرايانه   •
.با روش بي طرفانه • ر ي روش



کاربردی های فلسفه ترين )2(مهم ی ربر ی  رين  ه )2(هم 

تاريخ• :فلسفه تاريخ:فلسفه
:پرسش هاي فلسفي ، ازاين دست كه  •

؟ ا ا ماهيت تاريخ چيست؟•
نيروي محركه تاريخ كدام است؟ •
آيا تاريخ تكرار مي شود؟•
آموخت؟• آينده دربارة چيزي گذشته از توان مي توان از گذشته چيزي دربارة آينده آ موخت؟ مي
.اين گونه پرسش ها درفلسفه تاريخ طرح مي شود•



چيست؟ تاريخ ريخ چيموتور ور  و

شرح• بدين ها ازآن برخي ، شده مطرح هاي ديدگاه هاي مطرح شده ، برخي ازآن ها بدين شرح ديدگاه
:است 

ئهالف• ب ديدگا خدا، اد ا اراده خدا، ديدگاه بوسوئه-الف•
ديدگاه ميشله : افكار عالي –ب •
ديدگاه كنت واسپنسر: تكامل -ج•
سد يدگاه ماركس:اقتصاد-د• ر ي



حقوق چيست؟)قانون(فلسفه وق چي)ون( 

فلسفه• وقانون حق دربررسي فلسفي هاي روش كاربرد روش هاي فلسفي دربررسي حق وقانون فلسفه كاربرد
.حقوق يا فلسفه قانون را پديد مي آورد 



سياست چيست؟)سياسي(فلسفه ي ي(  چي)ي

،فلسفه:• وحكومت سياست درمسائل فلسفي اصول كاربرد كاربرد اصول فلسفي درمسائل سياست وحكومت ،فلسفه :
.سياست، يا فلسفة سياسي را پديد مي آورد 

د• دا د ع هدف د يا فة :فل :فلسفة سياسي دو هدف عمده دارد•
معرفي وتوصيف سازمانهاي اجتماعي گذشته  وكنوني •

ا ك ا .وبررسي انواع حكومت هاا
تعيين ارزش سازمانهاي اجتماعي  •



سياسی فلسفه های ینظريه ي ی   ري ه

توان• مي را سياسي اخلاق(فلسفة علم هاي)مانند نظريه به به نظريه هاي ) مانند علم اخلاق(فلسفة سياسي را مي توان
:ونظريه هاي جديد تقسيم كرد ) كلاسيك(متعارف 

هدف اين نظريه ها به دست : نظريه هاي متعارف -الف•
ا ا آ ك ل فا ة ا ت .دادن تصويري از مدينة فاضله وحكومت آرماني است ا

نظريه هاي جديد درفلسفه سياسي به : نظريه هاي جديد-ب•
منظور دادن تصويري ازجامعه آرماني نمي كوشد، بلكه به 

.نظريه ها مي پردازد» تحليل فلسفي«



کلی طور به فلسفه یهدف ور  ه  ب 

حقيقت)الف• شناخت شناخت حقيقت)الف

قل) ا ش ل بدل شدن به جهاني عقلي)ب•

خداگونه شدن ) ج•

اصلاح زندگي ) د•



؟ چيست حقيقت ي چي  

ء(وهرموجود• دوجنبه)شي تجربه:داراي ياجنبة چهره چهره ياجنبة تجربه :داراي دوجنبه) شي ء(وهرموجود
:پذير، وچهره يا جنبة تجربه ناپذير

پذي• به ت د:نبة ا آن بة ت با ان ت می توان با تجربة وحس آن را مورد : جنبة تجربه پذير•
.مطالعه وبررسي قرار داد 

ذ ا ظات ا ا ا آ ا ت نمي توان آنرا با حواس ظاهري : جنبه تجربه ناپذير•
.دريافت 

ً » ذات«را اصطلاحاً )شيء(جنبه تجربه ناپذير موجود•
.مي نامند» حقيقت«و» كنه«و» باطن»«بود«



فلسفه وهدف تجربی علم جربی وه هدف م  ه 

نمودها• ظواهريا وشناخت بررسي تجربي علم جبنه(هدف جبنه (هدف علم تجربي بررسي وشناخت ظواهريا نمودها 
.است ) تجربه پذيرهستي

جنبه تجربه ناپذير ( وهدف فلسفه ،شناخت حقايق يا ذات ها•
ا)ت .است)هستي



فلسفه از اسلامی فلاسفه واغلب خواجه ز تعريف ی  ب   ج و و ري 

: تعريف خواجه نصيرطوسي ازفلسفه•
ف(ك اش)فل ك ا ا ا ا ا .عبارت بود از دانستن چيزها چنانكه باشد )فلسفه(حكمت•

:تعريف فلاسفه اسلامي ازفلسفه عبارت از •
بدان ) هستي هاي واقعي(شناخت احوال اعيان موجودات « •

» ، به اندازه توانايي انسانسان كه هستند نن يي و ز



ملاصدرا ديدگاه از فلسفه را:هدف لا ه  ي :ه  از 

موجودات«• حقايق شناخت پرتو از نفس جويي »كمال »كمال جويي نفس از پرتو شناخت حقايق موجودات«



اسلامی فلاسفه نظر در فلسفه یاهداف لا لا ا ر  ر  ا   اه

حقيقت)الف• شناخت شناخت حقيقت )الف
بدل شدن به جهاني عقلي ) ب•

ش) اگ خداگونه شدن)ج•



ياسپرس کارل نظر از فلسفه پرسهدف رل ي ر  ه  از 

ياسپرس• :كارل ياسپرس:كارل
،فلسفه، دست يافتن به سعادت  است ) هدف(از نظر غايت  •

خدا شابه ان ان كه اي تبه به ل يا تفك ا ازراه تفكر يا وصول به مرتبه اي كه انسان مشابه خدا از
.گردد



هشتم فلسفه:فصل لزوم م زوم :ل ه

از آن جا که علم به زعم برخی همه نياز های بشر را •
به دادن خ پا ای ب ا فه فل د ايد ن د آ ب ته ان نتوانسته بر آورده نمايد وجود فلسفه را برای پاسخ دادن به نت

برخی نياز های بشر ضروری کرده است



چه؟ برای فلسفه زوم  برای چلزوم

است• چندی علل معلول فلسفه لزوم فلسفه معلول علل چندی استلزوم
فلسفه همواره به طرح : ويژگي واستقلال مسائل فلسفي •

كان ا كه دازد پ اي يژ ائل ها ش پ دن كردن پرسش ها ومسائل ويژه اي مي پردازد كه امكان ك
.طرح شدن آنها درهيچ يك از علوم وجود ندارد 

ل ش گ ا ف فل ش گ تفا تفاوت نگرش فلسفي با نگرش علمي•
جدايي ناپذيري فلسفه اززندگي  •



فلسفی مسائل واستقلال فلسفه یلزوم ل  لال  زوم  وا

:ويژگي واستقلال مسائل فلسفي •
ا ژ ل ا ا ش ك ط ا ف فل فلسفه همواره به طرح كردن پرسش ها ومسائل ويژه اي •

مي پردازد كه امكان طرح شدن آنها درهيچ يك از علوم 
.وجود نداردا



اززندگی آن وناجدايی فلسفه ی لزوم ايی آن ازز ج زوم  و

است• گفته قديم يونان بزرگ متفكر اگر«:ارسطو اگر «: ارسطو متفكر بزرگ يونان قديم گفته است 
فيلسوفي بايد كرد، بايد فيلسوفي كرد واگر فيلسوفي نبايد 

كرد فليسوفي بايدنيز »كرد، .»كرد، بايدنيز فليسوفي كرد
به گفته كارل ياسپرس ، آن كسي كه فلسفه را طرد مي •

داراي كه كند تاكيد بداند، د خ آنكه ن ،بد كند ،بدون آنكه خود بداند، تاكيد مي كند كه داراي كند
فلسفة خاصي است وبدين سان با كردار خود فلسفه تازه اي 

نهد .بنيان مي نهدبنيان
.بنابراين از فلسفه گريزی نيست•



هشتم درفلسفه:فصل تحقيق روشهاي م ر: ل ه يق  ي  ه رو

عبارت است (Method)روش •
كا ا ا ف ك ا ا ل ا ا از مجموع وسايل وراههايي كه رسيدن به هدفي را امكان •

.پذير مي سازد 
وروش علمي ، مجموعه وسايل وراههايي است كه به كار •

مي رساند) علم(گرفتن آنها، پژوهنده را به شناخت علمي



شناخت وروش شناخت، ابزار  وروش ابزار
•
.است »عقل «بيل يا  ابزار شناخت فيلسوف، •
فيلسوف• كاوش مورد موضوع يا وجود«زمين يا»مطلق يا » مطلق وجود«زمين يا موضوع مورد كاوش فيلسوف•

.بخش تجربه ناپذير هستي است 
عقل ابزار يا عقل بيل گرفتن كار به چگونگ به:درباب به :درباب چگونگي به كار گرفتن بيل عقل يا ابزار عقل   

نظر سقراط ابزار عقل را بايد به روش مباحثه و 
گرفت)ديالكتيك(گفتگو كار عقل.به ابزار ارسطو عقيده به ي(و ر)ي ر  ل .ب  ر  بز و  ر ي  ب 

را بايد با روشی به كار برد كه درمنطق پيشنهاد شده 
.به عقيده دكارت روش رياضي مشكل گشاست .است ي



وبيکن دکارت ديدگاه از شناخت نروش ر وبي ه  ي روش  از 

.عقيده دكارت روش رياضي مشكل گشاست •
ش ا ا ف فل ك ا ف ا به باور فرانسيس بيكن درفلسفه هم بايد از روش •

بهره ) بررسي جزئيات براي رسيدن به كلي( استقرايي
ف .گرفتگ



شناخت موضوع در افلاطون پيشنهادی وع روش و ر  ون  لا ی ا ه روش پي

جَدلَ• يا مناظره سوي:(Dialectic)روش »سقراط«از » سقراط«از سوي :(Dialectic)روش مناظره يا جدل
.متفكر بزرگ يونان ،پيشنهاد شد 

ف• فل ائل ب ط ، ش اين بناي ب برمبناي اين روش ، طرح وبررسي مسائل فلسفي •
وشناخت حقيقت امور ازطريق مناظره وگفتگو امكان 

گردد .پذير مي گرددپذير
:  زيراكه او مي گفت.تعليمات سقراط را مامائي ناميده اند      

ائ ا ف ا ا ك ل ت ا ش دانشي ندارم وتعليم نمي كنم، من مانند مادرم فن مامائي ا
.دارم 



شناخت موضوع در ارسطوئی وع روش و ر  ی  و روش ار

قياس ، استدلالي است ) : روش ارسطوئي( روش قياس •
قضيه د از ش)له(كب پذي ب ا آن ش پذي كه كه پذيرش آنها موجب پذيرش )جمله(مركب از دو قضيه 

مثلاً با پذيرش اين . قضيه سومي، به نام نتيجه، مي شود
كه قضيه ان«:د هران ت، ا ان ان يز پر پرويز انسان است، وهرانساني «:دوقضيه كه
« :الزاماً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه » فناپذيراست

ت فناپذيرا يز .»پرويز فناپذيراست»پر



تحقيق روش در دکارت چهارگانه يققواعد ر روش  ر  ر  وا چه

را در هرگونه ) دستور(دكارت به كاربستن چهارقاعده •
ت دان لاز هش پژ قيق قاعد:ت ا اين اين چهارقاعده :تحقيق وپژوهشي لازم مي دانست

:عبارتنداز
ا بداهت•

تحليل  •
تركيب •
استقصااستقصا•



دکارت تحقيق قواعد )1(توضيح ر يق  وا  يح  )1(و

بداهت–الف• تنها:قاعده بايد پژوهنده قاعده، اين برمبناي برمبناي اين قاعده، پژوهنده بايد تنها :قاعده بداهت الف
مسائلي را بدون تحقيق ودليل بپذيرد كه كاملاً يقيني 

باشند .وبديهي باشندوبديهي
براي بررسي وشناخت مسائل غير : قاعده تحليل -ب•

تحليل اجزايشان به را آنها بايد، كرد)تجزيه(بديه كرد ) تجزيه(بديهي بايد، آنها را به اجزايشان تحليل
.واجزاي حاصله را يكايك مورد بررسي قرار داد 

ل ل ت تقا كا اات ف .معروف است»اتميسم دكارتي«قاعده تحليل به•



دکارت تحقيق قواعد )2(توضيح ر يق  وا  يح  )2(و

•.
پس از بررسي وشناخت اجزاي يك : قاعده تركيب  -ج•

بدين د ك اقدا زا ا آن كيب ت به بايد ، شد ليل ت مشكل تحليل شده، بايد به تركيب آن اجزا اقدام كرد وبدين شكل
.دست يافت )مشكل (گونه به شناخت كل موضوع

ا تق ا ا(قا ش ا ا)ش ا قق محقق بايد درجريان ):شمارش امور( قاعده استقصا-د•
تحليل وتركيب امور، كوچكترين امر از نظر وي 

.دورنماندا



استقرائي بيكن(روش )روش ي را ن (روش ا )روش بي

است(Induction)استقرا:• :عبارت :عبارت است(Induction)استقرا:
بررسي امور مختلف جزئي براي دست يافتن به قانون كلي  •

.وعموميع
ضمن انتقاد ومردود شمردن روش قياس : فرانسيس بيكن •

ئ ط اا تق لا ق ق ت ت ا ش ا را شيوة راستين تحقيق علمي »استقرا«ارسطوئي ،
.وفلسفي انگاشت 



شناخت روش در بيکن های ر روش توصيه ن  ی بي ي ه و

را از قلمرو خود » بت ها«براي شناخت حقيقت، ابتدا بايد •
اخت د د خ .وتفكر خود دورساختتفك

پيش داوري ها وتصورات (بت ها»  بيكن«به گمان •
چهار قسم اند) نادرست 



بت هايی که بايد درتحقيق از آن ها اجتناب :بيکن
)1(ک )1(کرد

اند• قسم :چهار قسم اند:چهار
اشتباهات ) : بت هاي غار( بت هاي شخصي يا فردي -الف•

ان اخت بيت ت ت، طبي ، شخ فات از ناشي از صفات شخصي، طبيعت، تربيت وساختمان جسمي ناش
مثلاً يكي خوش بين است وديگري .وروحي هر فرد است 

.بدبينبدبين
خطاهايي هستند كه از : بت هاي قبيله اي يا طايفه اي -ب•

گ ش ا ا ثلاًط مثلا محدويت .طبيعت نوع انسان سرچشمه مي گيرند
.حواس انسان 



بت هايی که درتحقيق بايد از آن ها اجتناب : بيکن
)2(ک )2(کرد

بازاري-ج• هاي خطاهاي:بت و زبان به مربوط اشتباهات ري ج ز ي ب ي :ب  ن و  ربو ب زب ب 
.ناشي از روابط مردم با يكديگر است 

مثل• دارند، لفظي وجود صرفاً كه كلماتي انگاشتن ل حقيقي ر  ي  ر وجو  ي   ن  ي  ي
.سيمرغ

نمايشي-د• هاي تفكرات:بت و ازتعاليم كه هستند اشتباهاتي ي  ي ي  ر : ب  يم و  ز ي    ب
نادرست فيلسوفان ودانشمندان پديد مي آيند، مثلاً اعتقاد به 

به وجود افلاك ) .منطق ارسطو(شيوه استدلال ارسطوئي )(ي
نه گانه ومركزيت زمين واموري همانند )آسمان هاي(

.آنها 



شناخت درباب ديگر ب روش رب ر  ي روش 

شهودي• )عرفاني(روش ) عرفاني(روش شهودي 
).روش كانت ( روش اخلاقي •

ذك ا ش ا گذش گذشته از روش هاي مذكور،•
از سوئي جان ديوئي ،»روش حل مسأله«•
.است » روش علمي«مشهور به » برتراندراسل«روش •



نهم کلی:فصل اهداف هم ی:ل  ا  اه

•
دراين فصل مي كوشيم تا از ارتباطي كه علم وفلسفه •

كني ث ب اند داشته يكديگ با تفك يخ تا ل ط . درطول تاريخ تفكر با يكديگر داشته اند بحث كنيم د



است؟ کلی علم فلسفه ی ا آيا م  آي  

است• بوده كلي علمي فلسفه، ، باستان درروم ونيز دريونان ونيز درروم باستان ، فلسفه، علمي كلي بوده است دريونان
كه برمجموع معرفت هاي نظري وعملي انسان اطلاق مي 

است .شده استشده
فيلسوف درآن روزگاران وظيفة عالم وهنرمند را نيز عهده  •

كشف به قل ت تفكر دد به تا ت ا شيده ك د داربود ومي كوشيده است تا به مدد تفكر وتعقل به كشف دارب
حقايق تازه دست يابد وقلمرو فلسفه را كه شامل تمام علوم 

بخشد عت ت ا ده .بوده است وسعت بخشدب



فلسفه بودن کلی علم مخالفان ن نظر ی بو م  ن  ر 

:گروهي  را عقيده برآنست•
لك كل ل گا ف كلفل ل ك ق »  قديم يك علم كلي «فلسفه هيچگاه علم كلي نبوده، بلكه در •

وجود داشته است كه هم فلسفه را در برمي گرفته و هم 
ا ش تلف ل ل شامل علوم مختلف مي شده استشا



شد؟ جدا فلسفه از علوم زمانی ا چه وم از  ج ی  چ ز

علم شد موجب علوم وپيشرفت بشري دانش دامنة گسترش گسترش دامنة دانش بشري وپيشرفت علوم موجب شد  علم   
.از صورت وحدت بيرون آيد 

ت«• ا د نيا د به فه فل از اب انش ه نتي د علعل علم .علوم درنتيجه انشعاب از فلسفه به وجود نيامده است«•
.وفلسفه به معني كنوني خود از ابتدا وجود داشته است 

ا آ لا ا ش ق ا ف فل ا ل ائ ا اين جدائي علوم از فلسفه ، از قرن سوم پيش ازميلاد آغاز •
نهضت تخصص واستقلال علوم، به .شد ، اما ادامه نيافت 

ش ا آ شا ق ا ا ك .طوري كه خواهيم ديد ازقرن شانزدهم هم آغاز شد ط



)1(وجوه مغايرت علم وفلسفه 

به• آنها راه از فلسفه كه هستند هايي دريچه منزله ،به علوم ،به منزله دريچه هايي هستند كه فلسفه از راه آنها به علوم
.جهان مي نگرد

به2• ت به بيشت ايش(عل آز ند)شاهد دا اتكا اتكاء دارند ) مشاهده وآزمايش(علوم بيشتر به تجربه.2•
.،درحالي كه اتكاء فلسفه بيشتر به تفكر وتعقل است 

ا3 ت ل قا ا ل علوم به بررسي موضوعات قابل تجربه مي پردازند، .3•
درحالي كه كوشش فلسفه آنست تا مسائلي را كه قابل تجزيه 

ا ق ت ل .وطرح درعلوم نيستند مورد بررسي قرار دهد ط



فلسفه از علم مغايرت )2(وجوه م از  ير  )2(وجوه 

هريك از علوم به بررسي جنبه اي از جنبه هاي واقعيت .4•
دازد پ عال دكل دا يت ا فه فل ا ا .اما فلسفه جامعيت دارد . كل عالم مي پردازد

.فيلسوف مي كوشد،به شناخت كل عالم برساند •
علوم ،با حقيقت هاي نسبي سروكار دارند، درحالي كه .5•

تلاش فلسفه متوجه، دست يافتن به حقيقت قطعي و مطلق 
.است



زفسفه ا علم مغايرت )3(وجوه م ا ز ير  )3(وجوه 

دارد6• تركيبي جنبه ،فلسفه دارند تحليلي جنبه علوم .علوم جنبه تحليلي دارند ،فلسفه جنبه تركيبي دارد .6
وظيفه علم، مشاهدة دقيق وشرح عيني فلسفه با توجه به . 7•

د گي نظ د ا بش لا ،خي عل كشفيات ه نتيجه كشفيات علوم ،خير وصلاح بشر را درنظر مي گيرد نتي
فلسفه .ومي كوشد تا ازخاصيت تخريبي علم جلوگيري كند 

يد گ ا به كه ت بايد:ا قت چه كشت بايد قت چه چه وقت بايد كشت وچه وقت بايد :است كه به ما مي گويد
.نجات داد 



فلسفه از علم مغايرت )4(وجوه م از  ير  )4(وجوه 

درست8• فلسفه، كار بگيرد، كمك فرضيات از علم علم از فرضيات كمك بگيرد، كار فلسفه، درست .8
برعكس علم است ، بدين معني كه فيلسوف اطلاعات واقعي 

فرضيه از آنها وبرمبناي دهد مي قرار كارخود مبدا را مبدا كارخود قرار مي دهد وبرمبناي آنها از فرضيه را
هايي درباره مسائل نهايي ومهمي، كه هنوز قابل بررسي 

نيستند سازدعلمي مي .، مي سازدعلمي نيستند،
علوم، جهان واشياء را قطع نظر از انسان مطالعه مي . 9•

انكنند ان با آنها ارتباط ازحيث را جهان ر ا فه فل ا ا اما فلسفه امور جهان را ازحيث ارتباط آنها با انسان .كنند
.وسرنوشت وي مي نگرد



به سوي  (Subject)امتداد علم از شخص شناسانده. 10•
شد شناخته .شيء شناخته شدهش

به سوي  (Object)امتداد فلسفه از شيء شناخته شده •
ا ا ش S)ش bj t)ا .است(Subject)شخص شناسانده

فلسفه جوياي . علم از چگونگي امور مي پرسد . 11•
.امور است »چرائي«



فلسفه از علم مغايرت )5(وجوه م از  ير  )5(وجوه 

ها12• ارزش ،درباره وزيبائي(علوم توانند)خير نمي نمي توانند ) خير وزيبائي (علوم ،درباره ارزش ها.12
تنها فلسفه است كه مي تواند ارزش ها را مورد . بحث كنند

دهد قرار وبررسي .بحث وبررسي قرار دهدبحث



فلسفه از علم مغايرت )6(وجوه م از  ير  )6(وجوه 

علم ،جنبه شخصي ندارد ،بلكه بحثي است كلي و . 13•
ت ا ان يك ه ه به بت نبهن دي تا فه فل كه ال د درحالي كه فلسفه تا حدي جنبه .نسبت به همه يكسان است

.شخصي دارد 
ا14 ا ط ط ا ش ا ل ا ا ا گذشت گذشته از اينها ،علم از شرايط محيطي و اوضاع .14•

اما فلسفه از شرايط محيط واوضاع . اجتماعي اثر نمي گيرد
ش تأث .جامعه متأثر مي شود ا



تخصص وزيان ص فايده ن  ه وزي ي

تخصص، بي گمان فايده هاي زيادي دربرداشته و سبب  •
است شده علوم سريع .پيشرفت وم   ريع  ر  .پي

:ازجمله زيانهاي تخصص •
است1• متخصص اشتباه ً نتيجتا كهغرورو پندارد وچنان وچنان پندارد كه .غرورو نتيجتا اشتباه متخصص است.1•

چنانكه اديسون .درزمينه هاي ديگر نيز صاحبنظر است 
Edison)1931-1847(نظريه بيان به نيز گاهگاهي Edison)19311847( ري ن  يز ب بي ي 

.هاي مذهبي و فلسفي براي مردم مي پرداخت 
كن.2• مي محروم جامع و كلي شناخت از را انسان ن.2 ي  روم  ع  ي و ج ز   ن ر 



فايده فلسفه : فصل دهم  

نظري• ازدوجهت فايده)فكري(فلسفه علمي ازجهت وديگري ري وجه  ز ي )ري(  ي  زجه  ري  ي و
:دارد 

وكنُه• حقيقت به ره كه جامع است شناختي نظري، ي و ازجهت ع  ر ب   ي  ج ري  زجه 
امور مي برد، حس كنجكاوي انسان را ارضا مي كند،وبه 

.مدد مي رساند)انديشه(رشد فكر ي)(
انسان، را درزندگي راهنمايي مي كند،به : ازجهت علمي •

يانسان سعه صدر وروح گذشت وبزرگواري مي بخشد،  ي ح
ودراصلاح فردوجامعه ونيز در دگرگونيهاي اجتماعي 

.سخت مؤثر مي افتد 



منطق واقسام آن : فصل يازدهم

ارسطو-• كرد تنظيم را منطق قوانين كه كسي اولين كسي كه قوانين منطق را تنظيم كرد ارسطو اولين
.فيلسوف يوناني بود

نطق• ا قيا:اق ي(نطق نطق)نظ ومنطق ) نظري(منطق قياسي:اقسام منطق•
.است) عملي(استقرائي



دوازهم قياسي:فصل )نظري(منطق وازهم  ي:ل  ي )ري( ق 

كردن• فكر درست براي ارسطو كه را قوانيني مجموعه قوانيني را كه ارسطو براي درست فكر كردن مجموعه
منطق «ودرست استدلال كردن تدوين كرد به نام هاي 

نظري««،»صوري قياسي«،»منطق نام»منطق به ونيز ونيز به نام » منطق قياسي«،»منطق نظري««،»صوري
.ناميده مي شود »منطق ارسطوئي«خود او 



منطق ق:تعريف :ري 

منطق دانشي است كه به كارگرفتن قواعد ودستورات آن،  •
ت د ه نتي به اشتبا فك د ان ان تا د ش موجب مي شود تا انسان درفكر اشتباه وبه نتيجه درست ب

.برسد 



آن واقسام م آنعلم م وا

علم حضوري،علم حصولي •
حضوري• بوده:علم حاضر عالم درنزد معلوم كه است آن آن است كه معلوم درنزد عالم حاضر بوده :علم حضوري•

دركار )تصور ذهني (وواسطه اي به نام صورت ذهني 
خود.نباشد رواني وكيفيات حالات به انسان علم .مانند و.ب ي  ي رو ي ن ب  و م   .

آن است كه ابتدا چيزي درخارج هستي دارد : علم حصولي •
آيد ذهن به ازآن تصويري علم.وسپس درتعريف لحاظ بدين ي ن  ن ب  ز ويري  پس  م .و ري  ر ين   ب

تصويرذهني، ) علم حصولي(علم :حصولي، مي گويند 
.اشياء خارجي است ي



چيست؟ وتصديق يق چيتصور ور و

مي:(Conept)تصور• تصور را چيز يك ذهني تصوير تصوير ذهني يك چيز را تصور مي :  (Conept)تصور
مثل تصويري كه ازانسان، حيوان، زمين ،هوا .گويند 

گردد مي منعكس درذهن آن وامثال .،گرمي وامثال آن درذهن منعكس مي گردد،گرمي
عبارت است ازنسبت دادن : (Judgement)تصديق •

ديگر ر ت به ري رت ت از پ ان«ثلا حي ان ان انسان وحيوان «مثلا پس از تصور.تصوري به تصور ديگر
.»آندو را اين گونه به هم نسبت دهيم 



وتصديق تصور يق :اقسام ور و م  :ا

ضروري• يا فكر:بديهي به نياز كه است وتصديقي تصور تصور وتصديقي است كه نياز به فكر : بديهي يا ضروري
» تصور«وتأمل ندارد وخود به خود روشن است مثلاًً◌ 

اينكه به وتصديق است بديهي تصوري وتاريكي روشني وتاريكي تصوري بديهي است وتصديق به اينكه روشني
. »روز روشن است «

ب• ك يا فكر:نظري به نياز كه ت ا ديق ت ر ت تصور وتصديقي است كه نياز به فكر :نظري يا كسبي•
. وتأمل دارد وبه مدد فكر وانديشه روشن مي گردد

خدا«ثلاً فرشته ح ر ر ت»ت ا نظري ر ت تصور نظري است »تصور روح وفرشته وخدا«مثلا
.» روح ،موجودي غيرمادي است « وتصديق به اينكه 



وتصديق تصور درباره چند يقنکاتی ور و ره  رب ی چ 

ای2• زمينه در که منفی يا مثبت است حکمی تصديق تصديق حکمی است مثبت يا منفی که در زمينه ای 2
صادر می شود

ديق(ك• آن)ت دن ك ش گزا اي ب ا ا ت، ا ذهن ي ا امري ذهني است، اما براي گزارش كردن آن )تصديق(حكم•
درقالب الفاظ ريخته مي شود وبه صورت جمله اي بيان مي 

ندگردد نا قضيه يا گزاره را نطق هاي له ج .جمله هاي منطقي را گزاره يا قضيه نامند.گردد
تصديق بدون تصور ممكن نيست، همچنانكه تصور هم به .3•

ال ا اق ا ذ ت ك شكل يك تصويرذهني ساده باقي نمي ماند و به هرحال شكل
.مورد تصديق قرار مي گيرد



وتصديقی تصوری ومجهول یمعلوم ي وری و جهول  وم و

 
وتصديقات » معلومات تصوري«تصورات شناخته شده را  

ا شد ديق«شناخته ت ات ند»ل اتنا ت تصورات . مي نامند»معلومات تصديقي«شناخته شده را
مي گويند و تصديقات » مجهولات تصوري«ناشناخته 

را ديق«ناشناخته ت لات انند»جه خ .مي خوانند»مجهولات تصديقي«ناشناخته را



؟ چيست ر چي فكر

•.
»  فكر«را » منظم كردن معلومات براي رسيدن به مجهول«•

يند .مي گويندگ



منطق؟ به قچرانياز ز ب  ي چرا

انسان براي دست يافتن به حقيقت به قواعدي نياز دارد تا به •
آيد نائل قيقت كشف به اند ن اشيا از آن ك . كمك آن از اشياء مصون ماندوبه كشف حقيقت نائل آيد ك

.نام نهاده اند » منطق«چنين قواعدي را 



منطق قفايده ه  ي

منطق به ما كمك مي كند تا درانديشه خود راه خطا نروئيم •
ي ب ت د ه نتي .وبه نتيجه درست برسيمبه



منطق قموضوع وع  و

:منطق به طور كلي ازدو موضوع بحث مي كند  •
ف1 معرف.1•

حجت . 2•



کند؟ می بحث الفاظ از منطق ی چرا ق از ا ب  چرا 

وسيله• به معلومات وتمام است مهنی بيانگر لفظ که جا آن از آن جا که لفظ بيانگر مهنی است وتمام معلومات به وسيله از
لفظ از ذهن به ذهن ديگر ممنتقل می گردد از اين رو 

کند می گفتگو الفاظ از اضطرار به .منطقی به اضطرار از الفاظ گفتگو می کندمنطقی



چيست؟ لا چيدلالت

:راهنمائي(دلالت• صدائي) كارخود دراطاق پشت از وقتي وقتي از پشت دراطاق كارخود صدائي ) : راهنمائي(دلالت
ذهن ما » صدا«مي شنويم وپي مي بريم كه كسي آ نجاست ، 

است كرده راهنمايي صدا صاحب وجود به .  را به وجود صاحب صدا راهنمايي كرده استرا
را » صاحب صدا» «)راهنما(رادال«دراصطلاح، صدا 

شده(مدلول« دال»)راهنمايي بين رابطه و گويند مي مي گويند و رابطه بين دال »)راهنمايي شده(مدلول«
.مي نامند » دلالت«ومدلول را 



دلالت لااقسام م  ا

است• قسم برسه ولفظي:دلالت طبيعي عقلي، عقلي، طبيعي ولفظي :دلالت برسه قسم است
هركدام از دلالت هاي : تقسيم دلالت به لفظي وغير لفظي •

به گانه لفظ«ه غي ند»لفظ ش ي تق .تقسيم مي شوند»لفظي وغير لفظي«سه گانه به
دلالت معتبر در منطق، همان دلالت لفظ برمعني يا دلالت •

ا .وضعي لفظي است لفظ



گانه سه های دلالت :تعاريف ی   لا ه :ري 
عقلي• به:دلالت پي ازدال عقل كمك به كه چنانست ي ل پي ب :لا  ز ل  چ  ب  

آگاه » آتش«ازوجود  »دود«مدلول مي بريم، مثلا با ديدن 
.مي شويم م ي

چنانست كه به كمك آثار خارجي بدن : دلالت طبيعي •
پريدگي «مثلااًز.كسي به حالت دروني او پي ببريم م پي ي يي پ

.او گرديم » ترس« چهره كسي متوجه » رنگ
چنانست كه به كمك وضع ):قراردادي(دلالت وضعي•

ً
ع)ي(ي

مثلاً دلالت كلمه .ازدال پي به مدلول ببريم)قرارداد(
.برخودِ كتاب» كتاب«



معنا بر لفظ دلالت لا  بر اقسام م  ا

مطابقه• آنست:دلالت معني برتمام لفظ اينكهدلالت مثل مثل اينكه .دلالت لفظ برتمام معني آنست :دلالت مطابقه
.را بگويند و مقصود تمام خانه باشد » خانه  «لفظ 

ن• تض ت:دلالت آن ناي از زئ ب لفظ ثلاًدلالت مثلا . دلالت لفظي برجزئي ازمعناي آنست :دلالت تضمن•
خانه ام «: كسي كه ديوارخانه اش خراب شده است بگويد

شد »خراب .»خراب شد
مثل اينكه . دلالت لفظ بر لازم معني آنست : دلالت التزام •

گ ش ا ا شا ا كسي براي نشان دادن ميزان بخشندگي دوست خود ك
.»دوست من حاتم طائي است « :بگويد



ها آن وتعاريف وجزئي ري آن هكلي ي و ي وجز

است• بردوقسم ياتصور وجزئي:مفهوم، كلي كلي وجزئي :مفهوم، ياتصور بردوقسم است

اكل1 ا اف ك آ كل ف ا كل كلي ،يا مفهوم كلي آنست كه افراد متعددي را :كلي.1•
.دربرگيرد

جزئي، يا مفهوم جزئي آنست كه بريك فرد يا :جزئي.2• ي يز ر ري ي ز وم ي ي ز
.دلالت كند)دويا چند،ويا چندين فرد ( افراد محدود



گانه چهار های نسبت يا اربعه ر نسبت ی چه ب ه ب ارب ي 

(Coutradic)تباين كلي . 1•
كل2• ي (Indentiy)تسا (Indentiy)تساوي كلي.2•
عموم وخصوص مطلق.3 •
عموم وخصوص من وجه.4•



کلی دو ميان تباين ی نسبت و  ن  ي ين  ب ب 

كلي1• دوكلي:(Coutradic)تباين بين تناسبي هيچ اگر اگر هيچ تناسبي بين دوكلي :(Coutradic)تباين كلي.1
نباشد، به طوري كه هيچ يك برافراد ديگري صدق نكند، 

يكديگر به نسبت را خوانند»متباين«آندو .خوانند»متباين«آندو را نسبت به يكديگر



کلی دو ميان تساوی ینسبت و  ن  ي وی  ب 

   
    

كل I)ا d ti ا( ك كل گا هرگاه دوكلي، برعكس تباين، :(Indentiy)تساوي كلي  
ازجميع جهات با هم مساوي باشند، به طوري كه هريك 

ا ت ا آ ك ق گ ا برافراد ديگري صدق كند، آندو را متساوي ونسبت به اف
.آنهارا تساوي نامند 



کلی دو ميان مطلق وخاص م عا ینسبت و  ن  ي ق  ص  ب  م و

هرگاه دوكلي سنخ باشند، واولي : عموم وخصوص مطلق•
باشد خا ل ا به بت ن د عا د به بت ثلن مثل . نسبت به دومي عام ودومي نسبت به اولي خاص باشد 

.حيوان واسب 



کلی دو ميان وجه من وخاص عام ینسبت و  ن  ي ن وج  ص  م و ب 

هرگاه دوكلي، متباين باشند، اما : عموم وخصوص من وجه•
ا آند بين بت ن ند، ش ه با د ا ض ب دربعضي موارد با هم جمع شوند، نسبت بين آندو را د

مثل قند كه هم سفيد .گويند» عموم وخصوص من وجه«
شيرين ه ت .است وهم شيرينا



چيست؟ ض چيتناقض

لفظ:(Contradiction)تناقضد• دو يا مفهوم دو دو مفهوم يا دو لفظ :(Contradiction)تناقض.د
درصورتي متناقض هستند كه يكي ازآن دو چيزي را 

نمايد نفي آنرا وديگري كند وتاريكياثبات روشني مثل .مثل روشني وتاريكي .اثبات كند وديگري آنرا نفي نمايد



چيست؟  چيتضاد

هرگاه دو شيئي يا دو مفهوم : (Contrary)تضاد . ه •
يند گ تضاد ا آند ند، ش ل يك د باه انند . نتوانند باهم دريك محل جمع شوند، آندو را متضاد گويندنت

.مثل سياهي و سپيدي 
ا ت اق ت ق اف اق ت ا مي » جمع« دو امر متناقض با هم :فرق تناقض وتضاد•

.مي گردند » رفع«شوند و نه 
دوامر متضاد فقط با هم جمع نمي شوند ، اما رفع آنها •

.امكان پذير است 



:باب دوم 
گا ا )(كل )خمس(كليات پنجگانه

است• قسم بردو تقسيم درنخستين وعرضي:كلي ذاتي ذاتي وعرضي:كلي درنخستين تقسيم بردو قسم است

ذا گكل اش ك ذا ك ف صفتي كه جزو ذات يك موجود باشد وهرگز :كلي ذاتي•
» فكر«مثل . ازآن جدا نگردد، كلي ذاتي ناميده مي شود 

ا ا ا .براي انسان »جسم«و
صفتي كه جزو ذات يك موجود نباشند : كلي عرضي•

وجدايي آن ازموجود امكان پذير باشد، كلي عرضي نام 
.مثل خنده .دارد 



كلي خمس(اقسام )كليات ي م  س(ا )ي 

است• قسم برسه ذاتي :كلي ذاتي برسه قسم است:كلي
.نوع،جنس وفصل •

ا ق كل :كلي عرضي بردوقسم است•
عرض خاص يا خاصه  •
.عرض عام •



نوع وع(Specues)تعريف (Specues)ري 

هستي• درحقيقت كه كند دلالت برافرادي ذاتی کلی هرگاه کلی ذاتی برافرادي دلالت كند كه درحقيقت هستي هرگاه
مانند انسان كه افراد زيادي مثل . متفق اند آنرا نوع نامند
و ،علي حسين ...حسن، حسين ،علي وحسن،



جنس س(Genus)تعريف (Genus)ري ج

اگردامنه كلي ذاتي چنان گسترده باشد كه چندين نوع •
د گي ب د ا اختلف يند»ن«آن ان«ثلگ »ي » حيوان«مثل . گويند»جنس«آنرا.مختلف را دربرگيرد

... كه شامل انواع گونه گون انسان ،اسب و شتر،گربه و
.مي گرددگردد



جنس ساقسام م ج ا

مثلاً . غير ازحيوان، جنس هاي كلي تري نيز وجود دارند•
ل شا كه ت ا ن ، كنند گيا«ن ان »ي مي » حيوان وگياه«جسم نموكننده، جنسي است كه شامل

جنس است كه ازجسم نموكننده هم » جسم مطلق«شود و
گيرد دربر را ان حي گياه اد ج ت ا تر كلكل كلي .كلي تر است وجماد وگياه وحيوان را دربرمي گيرد 

.است  »جوهر«تر ازجسم مطلق، 



جنس ساقسام م ج ا

:جنس سه قسم است •
ق قريب•

بعيد  •
ابعد  •



گانه سه اجناس س  تعاريف ري اج

قريب• جنس:جنس آن، وانواع جنس آن بين كه است جنسي جنسي است كه بين آن جنس وانواع آن، جنس :جنس قريب
نسبت به انسان  »حيوان«مثل.ديگري فاصله نشود 

يد• ب يك:ن آن، اع ان ن آن بين كه ت ا ن جنسي است كه بين آن جنس و انواع آن، يك :جنس بعيد•
نسبت به انسان» جسم نموكننده«مثل . جنس فاصله شود

شا آ ا ا آ ك ا جنسي است كه بين آن جنس وانواع آن، بيش :جنس ابعد•
.نسبت به انسان » جسم مطلق«مثل.ازيك جنس فاصله شود 



ل.فصل

جنس• يك يا نوع، يك به كه است ذاتي صفتي يا حقيقت يا صفتي ذاتي است كه به يك نوع، يا يك جنس حقيقت
اختصاص دارد وآن را از ساير انواع واجناس جدا مي 

استسازد انسان فصل كه ناطق مثل .مثل ناطق كه فصل انسان است.سازد
يعني موجب مي گردد كه انسان از ساير حيوانات جدا  •

.گرددگردد
:وفصل بردوقسم است•
قريب•
بعيد•



فصل اقسام لتعاريف م  ري ا

قريب• كه:فصل انواعي از را نوع يك كه است فصلي فصلي است كه يك نوع را از انواعي كه :فصل قريب
» ناطق«مثل. تحت جنس قريب خود هستند جدا مي كند

جدا حيوان ديگر انواع از را انسان كه انسان، به نسبت به انسان، كه انسان را از انواع ديگر حيوان جدا نسبت
.مي كند

فصلي است كه نوع را  از انواعي كه تحت : فصل بعيد •
ثل ك تا ات »  حساس«جنس بعيد خود هستند، ممتاز مي كند،مثل 

.نسبت به حيوان وانسان » نامي«نسبت به انسان، يا



 Accident)عرض خاص يا خاصه
Modes)

افراد• به اختصاص كه غيرذاتي كه است صفتي يا عرض يا صفتي است كه غيرذاتي كه اختصاص به افراد عرض
كه » نويسندگي«يا » خنده«يك نوع دارد ، مثل 

است انسان افراد .مخصوص افراد انسان استمخصوص
عرض ،يا : (Accident Common)عرض عام  •

ع ن يك افراد به ا اخت كه ذات غير ت ا صفتي است غير ذاتي كه اختصاص به افراد يك نوع فت
كه مشترك بين انسان ها » سپيدي« نداشته باشد مثل 
ت ا اشيا وساير اشياء استاير



:  باب سوم
معرف چيست؟؟

مجموع تصورات معلومي است كه ) شناسانده(معرف •
دد گ ل ي ت شدن شن تب تصور . موجب روشن شدن تصوري مجهول مي گردد

روشن وشناسانده مي شود » معرف«مجهولي كه به وسيله 
ف رَّ شده(، دارد)Definiedumشناخته نا .نام دارد )Definiedumشناخته شده (،معرف



تعريف رياقسام م  ا

» جنس قريب وفصل قريب«تعريفي است كه از: حد تام •
ل كا ط به ا ل آيد اه ف مجهول فراهم مي آ يد و مجهول را به طور كامل مي ل

.درتعريف انسان » حيوان ناطق«مثل.شناساند 
ااق ك ا ف قت ل ف »  جنس بعيد وفصل قريب«تعريفي است كه از:حد ناقص•

مجهول فراهم مي آيد و مجهول را به طوراجمال مي 
ا ا اطقثلش اا ا ف ت .درتعريف انسان »جسم نامي ناطق«مثل.شناساند



واقسامش شرسم م وا ر

ناقص(رسمب• :تعريف بعضي) كه است كلامي كلامي است كه بعضي ) :تعريف ناقص(رسم.ب
ازخصوصيات ذاتي وبعضي از خصوصيات عرضي 
ازموجودات آن امتياز باعث لااقل و كند بيان را مجهول را بيان كند و لااقل باعث امتياز آن ازموجودات مجهول

. ديگر گردد
ت• ا ق برد نيز ناق:ر تا تام وناقص:رسم نيز بردو قسم است•



رسم اقسام متعاريف م ر ري ا

تام• از:رسم كه است وعرض«تعريفي قريب جنس جنس قريب وعرض «تعريفي است كه از:رسم تام 
» حيوان خندان يا نويسنده «مانند .فراهم مي آيد » خاص

انسان .درتعريف انساندرتعريف
جنس بعيد وعرض « تعريفي است كه از: رسم ناقص •

آيد»خا نده«انندفراه ي ن يا خندان نا ج جسم نامي خندان يا نويسنده «مانند.فراهم مي آيد »خاص
.درتعريف انسان » 



:اقسام ديگر تعريف 
ا خاصه مركبه و شرح الاسما

تعريفي استكه ازچند خصوصيات مختلف : خاصه مركبه •
ت ا شد داگانهتشكيل ط به يات ازخ كدا ه هركدام ازخصوصيات به طور جداگانه .تشكيل شده است

به مجهول اختصاص ندارند ،اما برروي هم صفت 
آيند ار ش به ل جه ريفخ درت ثلا مثلا درتعريف .مخصوص مجهول به شمار مي آ يند

»پرنده اي است زاينده« :مي گويند» خفاش«



الاسم مشرح رح الا

عبارتست از تفسيريك كلمه با كلمه اي ديگر كه ازآن •
باشد ت أن ئيآشنات بگ اينكه »د«ثل » وجود«مثل اينكه بگوئيم .آشناتر ومأنوس تر باشد

.وامثال  آن » يعني آگاهي« وعلم » هستي«يعني 
75 75ص•



):تصديقات( قضايا: باب چهارم 

قضيه• كه:تعريف است اي جمله يا ازسخن، عبارت قضيه قضيه عبارت ازسخن، يا جمله اي است كه :تعريف قضيه
خبري را بيان كند، خبر بيان شده ممكن است صادق 

گويدباشد)دروغ(ياكاذب)راست( مي كسي وقتي المثل :في : في المثل وقتي كسي مي گويد.باشد)دروغ(ياكاذب)راست(
.»دوست من دانشمنداست «



:اقسام قضيه 
وشرطيه )1(حمليهّ ي ر )1(ي و

قضيه اي است كه خبري : (Categorical)قضيه حمليهّ.1•
كند بيان ط ش شك ن بد قاط ط به ا«ثلا ه هوا « مثل.را به طور قاطع وبدون شك و شرط بيان كند 

.»هواگرم نيست «يا » گرم است

: قضيه حمليه مركب ازسه جزء است : اجزاي قضيه حمليهّ•
موضوع محمول ورابطه



:  اقسام قضيه 
ط ش ّ )2(ل )2(حمليهّ وشرطيه

قضيه اي است كه خبر يا مطلبي را با : قضيه شرطيه .2•
كند بيان ديد ت شك با يا ط .شرط ويا با شك وترديد بيان كندش

مقدم وتالي : اجزاي قضيه شرطيه  •
اگر كسي بكوشد        پيروز مي شود •
يمقدم                            تالي    • م



دارد مختلفي اقسام وشرطيه حمليه ارقضيه ي  م  ي ا ر ي و .ي 

:قضيه شرطيه بردو قسم است •
ل ّ متصله•

منفصله •



متصّله :قضيه شرطيه بردو قسم است 
ومنفصلهل

•
قضيه اي است كه با :  (Hypothetic)شرطيه متصله•

با را وخبري شود مي آغاز شرط مي»شرط«حرف بيان بري ر ب و و ي  ز  ر  ي » ر«ر  ن  بي
.اگر كسي بكوشد، پيروز مي شود : مثل .كند 

قضيه اي است كه بين : (Disjunction)شرطيه منفصله •
ربط حرف با آن را»يا«اجزاي وخبري افتد مي فاصله ر رب ن ب  ي  بري ر »ي«جز ي  و  

اين كتاب يا گلسان : مثال.بيان مي كند  »شك وترديد «با 
.است ،يا بوستان است 



حمليه ياقسام م  ا

:اقسام قضيه به اعتبار كيفيت     
ق1 قضيه موجبه.1•

قضيه سالبه . 2•



كميت اعتبار به قضيه ياقسام ر  ب ي ب ا م  ا

•  
شخصيه، جزئيه وكليه •

ش1 آق ك ا ا اق اسم «قضيه اي است كه موضوع آن : قضيه شخصيه.1•
.،دانشمند استپرويز: مثال .باشد » خاص

.بعضي انسانها نويسنده هستند:مثل :قضيه جزئيه .2•
.مثل هر انساني فنا پذير است :قضيه كليه.3• ي يري پ ي ر



)استدلال(حجت 

ا آگا ذ ك لاش ا ا لال ا استدلال، عبارتست ازتلاشي كه ذهن به مدد آگاهيهاي خود •
.انجام مي دهد تا به وسيلة آنها ازآنچه آگاه نيست آگاه گردد

تمثيل، استقراء وقياس ):استدلال(اقسام حجت• س)(م ي و ر ي



حجت استقراءوقياس):استدلال(اقسام )1(تمثيل، ج س):لال(م  ي ء و ر )1(يل 

چنانست كه به كمك شباهت يا وجه مشتركي كه بين : (Analogy)تمثيل - الف•
يك امر جزئي معلوم با يك امرجزئي مجهول وجود دارد ، حكمي را كه 
سازيم منطبق نيز مجهول ،برامرجزئي است شده معلوم جزئي زيم .دربارةامر بق  يز  جهول  ي  رجز بر وم    ي  ر جز ر  .رب

قطعي وغيرقطعي : تمثيل بردوگونه است •
تمثيلي است كه وجه مشترك بين دوامر جزئي، صفتي عميق : تمثيل قطعي •

الك ات ش ا ا فق ك ك انن اش وباطني باشد ، مانند حكمي كه فقيه درباب حرام بودن مشروبات الكي جديد مي اطن
.دهد 

تمثيلي استت كه صفت مشترك دوامرجزئي، صفتي ظاهري :تمثيل غير قطعي• يي ي ي
باشد،مانند حكمي كه ما درباب بي وفائي شخصي كه تازه با او آشنا شده ايم مي 

.دهيم 



حجت )2(اقسام ج م  )2(ا
جزئي:(Induction)استقراء-ب• هاي بررسي از رسيدن ءب ي :(Induction)ر ي جز ي  ز برر ن  ي ر

تام :به نتيجه كلي است ، استقراء نيز بردو گونه است 
وناقص

چنانست كه تمام موارد جزئي بررسي شود و سپس : تام . 1•
.حكم كلي صادر گردد ي م

چنانست كه با آ زمايش وبررسي چند مورد، حكم : ناقص. 2•
.كلي صادر گردد ي

استقراء روش استدلال درعلوم فيزيكي، زيستي و انساني •
.است



از:(Deduction)قياس– آن مدد به كه است قياس،استدلالي س ز :(Deduction)ي ن  ي   ب    لا س ي
.قانون كلي به نتيجه اي جزئي مي رسيم 

است:مثال• انسان =سقراط ن      ا: ل    را            ا
هرانساني          فاني             است    

ت ا فان اط ق سقراط            فاني              است    



است بردوقسم واستثنائي:قياس اقتراني م ا و س بر ي:ي ي وا را ا

قياسي است كه نتيجه آن عينادًر مقدمه : قياس اقتراني•
نتيجه ومحمول مقدمه دريك آن نتيجه موضوع بلكه يج نباشد، ول  ري  و ن  يج  وع  و ب ب 

.آن درمقدمه ديگر باشد
استثنائي• نقيض:قياس يا نتيجه كه است )منفي(قياسي ي س  يض:ي يج ي  ي    ) ي(ي

:مثال .نتيجه آن درمقدمه ذكر شده باشد 
است• روزموجود برآيد، خورشيد مقدمه=هرگاه وجو  ي روز ي بر ور  ر 
مقدمه =اكنون خورشيد برآمده است•
است• موجود روز نتيجه=پس نتيجه=پس روز موجود است•



ارسطو بر انتقاد ورد ر ا بر ار
•ً تماما است، شده وارد ارسطويي برمنطق كه ر    انتقادهايي ويي و ر ق  يي  بر

.متوجه روش قياسي يا استدلالي قياسي است 
كه• است آن ن   :حقيقت :ي 
.انسان از به كاربردن قياس ناگزيراست: اولاً •
•ً توجه:ثانيا برب مبن جديد عصر تجرب فلاسفه اتهام اتهام فلاسفه تجربي عصر جديد مبني بربي توجهي :ثانيا •

ارسطو وپيروان وي نسبت به حس وتجربه و واقعيات 
است بنياد بي سخت و تنها.عيني ارسطو درمنطق چراكه ي  ي و  بي ب ه .ي و  ر ق  ر چر 

» ماده قياس«بحث نمي شود بلكه از» صورت قياس«از 
.تحت عنوان صناعات پنجگانه .نيز سخن به ميان مي  آيد ي



خمس عبارتنداز)پنجگانه(صناعات س ج(  از)پ ر ب

برهانبرهان•
جدل •

طا خطابه•
)سفسطه( مغالطه•
شعر •



:فصل سيزدهم 
ا ق ا )ل(ط )عملي(منطق استقرائي

قوانيني  (methodology)منطق عملي، يا روش شناسي: تعريف•
پيرويرا كه فكر براي يافتن حقيقت درموارد خاصي بايد ازآنها پيروي  ه ز ي ب ي ر و ر ي ن ي ي بر ر ر

.كند ،مورد مطالعه قرار مي دهد 
چيست ؟ مجموع وسايل وراههائي كه رسيدن  (Method)روش• ( ي( ع چ

.ناميده مي شود» روش«به هدفي را امكان پذير مي سازد 
علم دانشمندان داشتن روش را درتحقيق علمي : لزوم روش •

.ضروري مي دانند 



علمي منطق ي:فايده ق  ه  :ي

منطق علمي يا روش شناسي، محقق را ازگمراهي باز مي •
دهد ي يا قيقت به يدن د ا ا د .دارد واو را دررسيدن به حقيقت ياري مي دهد دا



عملي منطق ي:موضوع ق  وع  :و

علم ،طبقه بندي علوم، بررسي روشهاي تحقيق : عبارتنداز•
عل .درعلومد



چيست؟ م چيعلم

درمعني .است » آگاهي وشناخت » علم درلغت به معني•
عل دقيق طلا ت(Science)ا ا شناخت از ت عبا عبارت از شناختي است (Science)اصطلاحي ودقيق علم

به ) روشهاي تحقيق عملي( منظم كه با روشهاي معين 
بين ثابت رابطة برقراركردن را آن هدف آيد ت دست مي آيد و هدف آن را برقراركردن رابطة ثابت بين د

. است ) نمودها(پديدارها



طبقه بندي علوم 

مهمترين طبقه بندي در روزگار باستان طبقه •
.است»ارسطو«بندي ي و«ب . »ر

بيكن ،:درقرن هفدهم •
وسيله• نوزدهم درقرن ها بندي طبقه كاملترين »آمپر«اما »  آمپر«اما كاملترين طبقه بندي ها درقرن نوزدهم وسيله •

.صورت گرفت » هربرت اسپنسر«آگوست كنتـ و«
وحقيق• اصل علوم تمام اولاً بايد ودرست خوب بندي طبقه طبقه بندي خوب ودرست بايد اولا تمام علوم اصلي وحقيقي •

را دربرگيرد ومسائل مربوط به فلسفه وهنر را شامل 
گيردنشود، صورت ومنطقي تاريخي ترتيبي با ً .ثانيا ير و ور  ي  ي و ري يبي  ر .ي ب 



روش تحقيق درعلوم 

استفاده مي » روش قياسي«درعلوم رياضي از: روش علوم رياضي -الف ي ري وم زروش ي ري وم ير ي يروش
.شود 

پنج مرحله ): علوم فيزيكي، زيستي،انساني(روش سايرعلوم - ب      
:مي پيمايند

تجربه مقدماتي : مرحله اول -•
طرح فرضيه : مرحله دوم-•
تجربه وسيع براي وارسي و تحقيق فرضيه : مرحله سوم  -•
كشف قانون : مرحله چهارم -•
تنظيم نظريه يا تئوري : مرحله پنجم -•



است؟ روشی نوع چه ی اتجربه وع رو جرب چ 

مشاهده• ،شامل تجربه ،شامل مشاهده تجربه
(Observation)وآزمايش(experimenation)  مي

.باشدباشد
منفعل : مشاهده خود بردو قسم است :اقسام مشاهده •

ال)پذيرنده( ف وفعال)پذيرنده(
روش هاي مشاهده اي به دو بخش : روش هاي مشاهده اي •

ش ق ل اا ش تش ا ش روشهاي تشريحي وروشهاي سندي :اصلي منقسم مي شود 



اي مشاهده هاي ه اي:روش ه ي  :روش ه

شود• مي منقسم اصلي بخش دو به اي مشاهده هاي : روش هاي مشاهده اي به دو بخش اصلي منقسم مي شود :روش
روشهاي تشريحي وروشهاي سندي 

يالف• تش هاي تقي(ش )شاهد )مشاهده مستقيم(روش هاي تشريحي-الف•
)مشاهده غيرمستقيم( روش هاي سندي -ب•

ً علم تاريخ معمولاً با روش هاي سندي به مطالعه مي •
.پردازد 



چيست؟ زيش چيآمازيش آ

وقتي يك نفر زيست شناس با تزريق ماده اي : آزمايش .•
ا اد آن تأثي ، ايشگاه آز ش يك به مخصوص به يك موش آزمايشگاهي، تأثيرآن ماده را خ

.مي نامند» آزمايش«درموش ملاحظه مي نمايد، عمل اورا 



گيرد؟ می شکل چگونه تئوري يا نظريه يرتنظيم ی  ل  و  وري چ ري ي  يم 

به• تر وسيع اي نظريه علمي، قانون چند كمك به پژوهنده به كمك چند قانون علمي، نظريه اي وسيع تر به پژوهنده
.فراهم مي آورد) فرضيه بزرگ( نام تئوري

ثل• ، ند دا د فيزيك عل د كه هاي يه نظ :انند :  مانند نظريه هايی كه درعلوم فيزيكي وجود دارند ،مثل•
،نظريه جاذبه عمومي ) اتميسم(نظريه راجع به تشكيل ماده 

جهان تشكيل تاريخ به راجع نظريه بيت .ونسبيت ونظريه راجع به تاريخ وتشكيل جهان ن



چهاردهم مابعدالطبيعه:فصل تعريف هم ر بي:ل چه ا ب ري 
الطبيعه• مابعد :كلمه بي ب   :
ونيز به نام هاي فلسفه  »يا فلسفه نخستين» فلسفه اولي «عموما به نام •

.عالي ،علم اعلي، و فلسفه عمومي و گاه الهيات ناميده مي شود  و ي ي هي و ي و و ي م ي
.اصطلاح متافيزيك را اولين بار آندرونيكوس رودسيائي به كاربرد •
مابعدالطبيعه• ازقدرت:تعريف آنها ادارك كه است اموري به علم بي ب ر : ري  ز ه  ر  وري    م ب 

.حواس بيرون است وجز با عقل آنها را نمي توان شناخت 
تعريف كرده » علم به شناسائي وهستي«پل فولكيه ،مابعدالطبيعه را• ر بي ب ي و يپ و ي ب رم ري

.است 



:تقسيمات مابعدالطبيعه •
شناخت شناسي•

الط ا مابعدالطبيعه عمومي•
مابعدالطبيعه خصوصي •
قسمت،• سه به خود خصوص ممابعدالطبيعه تقسيم موضع سه يا يا سه موضع تقسيم مي مابعدالطبيعه خصوصي خود به سه قسمت،•

.گردد
جهان شناسي عقلاني- الف•
روان شناسي عقلاني - ب•
خداشناسي يا الهيات  -ج•



شناخت شناسي :  فصل پانزدهم

اولين بار به وسيله  (epistemology)اصطلاح شناخت شناسي•
.به كار رفت )1854درسالJ.Ferrier(فرير.اف.جي ر)ر(ريرجي ر ب

  J.Lockeجان لاک ) شناخت شناسي(بنيانگذار علم معرفت •
.فيلسوف تجربه گراي قرن هفدهم انگليس بود )1704-1632( م)( ي

علم المعرفه يا شناخت » مساله شناسائي«مسأله يا مبحث انتقاد •
فصل الخطاب (يا شناخت دانش و علم الانتقاد » وعلم العلم«شناسي 
.وفلسفه اعتقادي وغيره خوانده شده است ) فلسفي



شناسي شناخت ي:مسائل :ل  

شناخت،• وارزش ازحدود از عبارتند از ازحدود وارزش شناخت،عبارتند
،)مسأله متعلق شناخت يا وجود عالم خارج(ماهيت شناخت  •

ا ش ا ا ا منابع و ابزار شناخت،•
.حقيقت وخطا  •



شناخت وارزش و وارزش حدود

شناخت:• وحدود اهميت درباره متفكران همه كه ازآنجا ازآنجا كه همه متفكران درباره اهميت وحدود شناخت :
انسان اتفاق نظر نداشته اند، نظريه هاي مختلف پديد آمده 

قرار بدين ، :است ، بدين قرار:است
جزم، يا يقين گرائي  •

ائ گ تقا ا ا ائ گ شك شك گرائي، يا انتقاد گرائي•
)  مذهب تحققي، يا تحصلي(اثبات گرائي  •
.عمل گرائي•



گرائي ي(Dogmatim)جزم را (Dogmatim)جزم 

نه تنها علوم تجربي را كه متوجه شناخت نمودها هستند، : •
ه ا ل ا فه فل يا ه دالطبي اب بلكه دانند، ند زش ارزشمند مي دانند، بلكه مابعدالطبيعه يا فلسفه اولي را هم ا

كه مدعي شناخت حقيقت وذات اشياء است معتبر مي 
ارند .شمارندش



گرائي ي(Scepticisim)شك را  (Scepticisim)

حافظه:• حواس، خطاهاي درمعرض پيوسته انسان، انسان، پيوسته درمعرض خطاهاي حواس، حافظه :
چه بسا انسان هميشه دراشتباه باشد وخود . واستدلال است 

گوئينداند تناقض اينهمه داشت، مي وجود اگرحقيقتي اگرحقيقتي وجود مي داشت، اينهمه تناقض گوئي .نداند
بنابراين انسان، ازشناخت نمودوظاهر اشياء . معني نداشت 
است ناتوان .هم ناتوان استهم



گرائي شك ازمكتب يانتقاد را ب   ا از

انسان بدان سبب متوجه خطاهاي خود مي شود كه آنها را با حقايق : •
تناقض ميان عقايد اظهار شده ،واقعاً دليل برآن نيست كه .مي سنجد

ا ا اف ق ق ا ا گا ف ال ل قا حقايق علمي است . جمله رفتگان راه دراز حقيقت ،ره افسانه زده اند
.كه هيچكس به جدآنها را انكار نمي تواند كرد 

انتقادگرائ3• يا گراي مورد:(Criticism)نقد را انسان ذهن ذهن انسان را مورد :(Criticism)نقد گرايي يا انتقادگرائي.3•
نقادي قرار مي دهند تامعلوم سازند كه ذهن تاچه اندازه به حقيقت 

نتجه اين نقادي آنست كه ذهن مي تواند فقط «. راه مي يابد
را كه »» ظواهر ونمودها«اموراضافي ونسبي يا به عبارت ديگرگ

به حس در مي آيند ، دريابد وازشناخت امورمطلق، مثل روح وخدا 
استو ناتوان موجودات وحقيقت .وحقيقت موجودات ناتوان است...و



انتقادگرائي يا گرايي (Criticism)نقد ي را رايي ي ا  (Criticism)

سازند:• تامعلوم دهند مي قرار نقادي مورد را انسان ذهن ذهن انسان را مورد نقادي قرار مي دهند تامعلوم سازند :
نتجه اين نقادي «. كه ذهن تاچه اندازه به حقيقت راه مي يابد

به يا ونسبي اموراضافي فقط تواند مي ذهن كه آنست كه ذهن مي تواند فقط اموراضافي ونسبي يا به آنست
را كه به حس در مي »» ظواهر ونمودها«عبارت ديگر 

و وخدا روح مثل امورمطلق، وازشناخت دريابد ، ... آيند ، دريابد وازشناخت امورمطلق، مثل روح وخدا وآيند
.وحقيقت موجودات ناتوان است 



بنيانگذار نقد گرائي ما بعد الطبيعة را بر چه 
؟ ف ذ ا اساسی پذيرفت؟ا

.كانت، فيلسوف آلماني قرن هيجدهم بود •
ا ا گ ل ا ا ا ا ف ل ف ا اين فيلسوف هستي خدا جاوداني روح ومسائلي ديگراز اين •

دست را، كه درشمار حقايق وامور مطلق اند ، اخلاقاً 
ف .پذيرفتذ



تحققي مذهب يا گرائي ياثبات هب  ي ي  را ب  ا

است• كنت اگوست مذهب، اين :بنيانگذار .:بنيانگذار اين مذهب، اگوست كنت است
آنچه به حس (انسان، قادر است فقط نمودها وپديدارها •

آيد د)د بشنا قيقتا طلق ا يافت د دريافت امور مطلق وحقيقت .را بشناسد)درمي آيد
.موجودات ناممكن است 



ي:شهودگرائي را :هو

شهود• طريق از را ها حقيقت و ها ذات درك(شناخت درك (شناخت ذات ها و حقيقت ها را از طريق شهود 
.ميسر مي دانند) مستقيم



گرائي يعمل را ل 

جيمس• Mويليام Jamesفكري، آمريكائي فيلسوف فيلسوف آمريكائي ،فكري M.Jamesويليام جيمس
درست ونزديك به حقيقت است كه درعمل مفيد افتد 

باشد نيكو نتيجه جانوداراي نظر به به نظر جان.وداراي نتيجه نيكو باشد
فيلسوف ديگراين ) J.Dewey 1952-1859(ديوئي
:مکتب:مکتب

انديشه وقتي درست است كه وظيفه خود را انجام دهد  •
د ش اقع فيد زندگ حال .وبه حال زندگي مفيد واقع شودبه



شناخت :متعلق :ق 
مي• حاصل علم بدان نسبت كه است امري وآن ي معلوم ل  م  ن  ب ب ري    ن  وم و

به عنوان مثال وقتي ساختماني را كه تاكنون نديده .شود 
مبوديم، مي بينيم ونسبت بدان علم يا شناخت پيدا مي كنيم ما  ي پ م م ي م

هستيم وساختمان معلوم يا متعلق ) شناسانده(خود، عالم 
.شناخت 

هدف از بحث متعلق شناخت آن است که آيا می توانيم  •
چيزي را بشناسيم كه تجربه ذهني ما نيست ومستقل ازذهن 

ا اا ذ ا ا ا ش ت ال وبالنتيجه ،شناخت ما امري ذهني، يا .ماست يا نه
است؟ (Subjective)اعتباري



واقع اصالت يا گرائي عواقع ي ي ا وا را ع  وا

امري متماميز از ) جهان(معتقدند كه وجود عالم خارج•
ت ا ان ان ت ك ياادا خه ن نزلة به ا شناخت شناخت ما به منزلة نسخه يا .ادارك وتصور انسان است

.رونوشتي است كه اصل آن اشياء خارجي است 



گرائي يواقع را ع  وا

آنها• مهمترين گردد مي تقسيم مختلفي مكاتب به ،خود به مكاتب مختلفي تقسيم مي گردد مهمترين آنها ،خود
:عبارتنداز 

انتقادي• ائ گ اق اد ائ گ اق واقع گرائي ساده وواقع گرائي انتقادي•



انتقادي گرائي يواقع ي ا را ع  وا

هستي خارجي اشياء مسلم است اما درك وشناخت آنها •
پذيرنيست امكان هستند كه .همانگونه كه هستند امكان پذيرنيستهمانگونه



تصور=انگارگرائي اصالت ي را ر ورا ا 

وجود عالم خارج امري اعتباري وذهني وفرع وتصور •
ت ا ك ذهنادا ان ها ا ازا غي يت اق واقعيتي غير ازاحساس ها ومعاني ذهني .واداركي است

.وانديشه هاي انسان وجود ندارد 



انگاره يا رهانگار ر ي ا ا

يا  »انگار«در برابر : انگاره درمعني صورت ذهني  -الف•
ن»انگا« بي هاي پديد نا، اين يتد اق يا ذهن ذهني يا واقعيت –دراين معنا، پديده هاي بيرون»انگاره«

.هاي خارجي قرار دارد



گرايي راييانگار ر  ا

دوديدگاه• ومعتدل:، افراطي افراطي ومعتدل:، دوديدگاه
انگاره ها «طبق اين ديدگاه واقعيتي، جز: ديدگاه افراطي•

د» ندا د .وجود ندارد»



افراطی یانگارگرايان را ن ا راي ر ا
روحاني• بركلي(انگارگرائي صوري)نظريه نظريه(وانگارگرايي ي ي رو ر ي(ر وري)ري بر يي  ر ر ري ( و

.دو ديدگاه افراطي درانگار گرائي به شمار مي آيد ) هيوم 
يانگارگرايي روحاني وغير مادي• ير و ي رو يي ر ر
:  آنچه به حس درنيايد ،درذهن موجود نيست، چنين نتيجه گرفت كه •

.اصلاً ماده اي وجود ندارد ي
.بنابراين وجود داشتن، يعني ادارك شدن وبودن يعني درذهن بودن •
:ديويد هيوم، وجان استوارت ميل:انگارگرائي صوري يا ظاهري• ري ي وري ي ر ير ر و ن وج يوم يوي
تنها هستي تصورات واداراكات انسان رامسلم دانست و جهان •

.رامجموعه اي ازتصورات انگاشت ي



برانگارگرائي يانتقاد را ر ا برا

مي:• جلوه چيز يك را ذهني ومعني خارجي موجود موجود خارجي ومعني ذهني را يك چيز جلوه مي :
.دهند 



انگارگرايی در معتدل رايیديدگاه ر ر ا ل  ه  ي

می:• محسوب درانگارگرايي معتدل ديدگاهي كانت، ديدگاه ديدگاه كانت، ديدگاهي معتدل درانگارگرايي محسوب می :
.شود 

نظ• اه»كانت«به ازظ فقط اند ت ، ان دهاي(ان )ن ) نمودهاي(انسان ،مي تواند فقط ازظواهر»كانت«به نظر•
شناخت انسان . اشيا، يعني چهرة تجربه پذير هستي آگاه شود
ندارد طابقت ن بير هاي يت اق با ً .دقيقا با واقعيت هاي بيروني مطابقت ندارددقيقا



مفهوم معنی در هومانگاره ی  ر  ره  ا

كلي• ويا است، ياجزئي مفهوم ياجزئي است، ويا  كليمفهوم
اگر مفهومی بر مصاديق  معين ومحدودی دلالت نمايد •

ت ا زي مفهوم جزيی استف
واگر مفهوم بر مصاديق بسياری دلالت کند مفهوم کلی •

.استا



ارسطوييان منظر در شناخت نهدف ويي ر ار ر  ه  

شناخت• نهايي هدف دست)ادارك(ارسطوييان سازي،يا كلي كلي سازي،يا دست )ادارك(ارسطوييان هدف نهايي شناخت
.كلي است ) مفاهيم(يافتن به انگاره ها

هاي• پديد د نك ي هي به ي، ان پي ط ا ارسطو وپيروان وي، به هيچ روي منكر وجود پديده هاي •
ذهني نيستند وبراصالت واقعيت هاي مستقل -بيرون

رزند تأكيد خت ان ان .ازاداركات انسان سخت تأكيد مي ورزندازاداركات



يامجرد معنوي موجود درمعني جرانگاره، وي ي وجو  ي  ر ره  ا

همان چهره تجربه ناپذير هستي ) ايده(» انگاره«مراد از•
ت .استا



شناخت»افلاطون«نظريه باب در ون«ري لا ب »ا ر ب

نظريه• به است»مُثلُ«كه موسوم .موسوم است» مثل«كه به نظريه
:انگاره گرائي افلاطون يامثالي •

ا لك ا ا كا يك .جهان ،نه بود است ونه نبود است ، بلكه نمود است •
نمونه كامل وحقيقي درجهاني ديگر، كه جهاني حقيقي 

ا ا ل اا ش ا ثلُا اُ .عاجزند » مُثل«حواس، ازشناخت.واصلي است دارد



ذهني يانگارگرائي ه ي  را ر ا

وآن»فيخته«:• است يكي واقعي هستي كه شد معتقد معتقد شد كه  هستي واقعي يكي است وآن »فيخته«:
يا خداست  وهرچيز كه  (Absolute-ego)من مطلق«
واقعيتهاي»من–نه«يا»جزمن« تمام ،يعني است است ،يعني تمام واقعيتهاي »مننه «يا»جزمن«

.هستند ) خدا(يا هستي مطلق» من«بيروني پرتوي از



عيني يانگارگرائي ي ي  را ر ا

شود:• مي تقسيم متمايز كاملاً دودوره به شلينگ :تفكر : تفكر شلينگ به دودوره كاملا متمايز تقسيم مي شود :
دوره تفكر مادي ودوره تفكر عرفاني 

قيقت• ا تن ، اد يافت ا شن به ن كه هنگا ازآن ازآن هنگام كه من به روشني راه يافتم ماده، تنها حقيقت •
اما بعد هر چه پير تر . براي من است وپندآمور همه ما
کرد اقبال د ج حدت به :شد به وحدت وجود اقبال کرد:شد

طبيعت درجريان روش وگسترش خود ازمرتبة جمادي، •
ت ا ا ا ات ة ت ا به نباتي وازمرتبة نباتي به حيواني وسرانجام به مرتبه ات

.انساني مي رسد 



مطلق وانگارگرائي قهگل ي  را ر ل وا ه

نظر:• ومتحقق»هگل«به واقع است،معقول(Real)آنچه است،معقول  (Real)آنچه واقع ومتحقق»هگل«به نظر:
» هگل«.است وآنچه معقول است ،واقع ومتحقق نيز هست 
به متافيزيكي يا روحي وتحول حركت سيرو ازاين سيرو حركت وتحول روحي يا متافيزيكي به ازاين

.تعبير مي شود » ديالكتيك«



دو مساله مطرح » حدود شناخت«دربحث 
استا

را هم بشناسند ؟يا نه  ) حقيقت ها( آيا انسان، مي تواند ذات ها.1•
مثبت• آري:پاسخ آري:پاسخ مثبت
نه :پاسخ منفي •
بيرون:2• هاي پديده به تواند م انسان بهآيا يعن خود، ذهن ذهني خود، يعني به -آيا انسان مي تواند به پديده هاي بيرون. :2•

واقعيت ها شناخت حاصل كند، يا شناخت وي محدود است به 
.خود او)ادراكات(تجربه هاي ذهني ي ي و)ر(جرب و

آري :پاسخ مثبت •
منفي• نه:پاسخ ي خ  :پ



)ابزارشناخت(منابع )ابزار(بع 

حس وتجربه •
قل عقل•

ايمان •



گرائي1 آن(Sensualism)حس وتاريخ ي.1 را ريخ آن (Sensualism)س  و
وعقل• شود مي حاصل حواس با شناخت ،يا پيش)ذهن(علم ل  و و ي  ل  س  و ي  ب  پيش ) ن(م 

از تجربه همانند صفحه اي است سفيدوبسان لوحي است 
نانوشته

به حس  سوفسطائياندريونان باستان : حس گرائي دريونان •
.نيز حس را سرچشمه علم انگاشتنداپيكوريان.توجه كردند مپ چ

انسان به اندازه قدرت :بيكن : حس گرايي درعصر جديد•
يحواس ومشاهدات وتجربيات خود مي تواند طبيعت را 

استوارت » «جان لاك» «توماس هابز«.بشناسد
.وديگران دنبال شد  »ميل



دريونان گرائي نعقل ريو ي  را ل 

گفت:• مي حقيقت:افلاطون معيار اگرحس، اگرحس، معيار حقيقت :افلاطون مي گفت :
. باشد،فيلسوف وكودك، حقيقت را يكسان در مي يابند 
بخشد نظم را محسوسات درهم توده تواند مي عقل تنها عقل مي تواند توده درهم محسوسات را نظم بخشد تنها

.وبه علم صحيح دست يابد



دردوره گرايي وسطي(عقل ):قرون وره ر رايي  ي(ل  ):رون و

عقل وقياس را گرامي داشتند و مفاهيم كلي را كه حاصل •
ت اق ت ا ل ا كه زئ فاهي از ت ا عقل است ازمفاهيم جزئي كه حاصل حس است واقعي تر عقل

.شمردند 



جديد درعصر گرايي يعقل ر ج ر رايي  ل 

دكارت ،عقل رايگانه قاضي اي شمرد كه مي تواند •
عل به ا ان ان كند ي دا هاي يافت د باب درباب دريافت هاي حسي داوري كند وانسان را به علم د

.واقعي يا شناخت حقايق برساند



گرائي (Fideism)ايمان ي را ن  (Fideism)اي

درمقام قياس  وسنجش، عقل شبنمي است وعشق ، •
ل ع زندگ(د زند)د قيقتتأكيد آنان نظ به به نظر آنان حقيقت .تأكيد مي ورزند) درزندگي(درعمل

يعني آن چيزي كه درعمل ودرزندگي مادي مفيدواقع 
د اش شدن«ا اقع ت»فيد ني ح ر ا به د حد .محدود به امور حسي نيست  »مفيدواقع شدن«اما.شود



عقل از لدفاع ع از 

گويد• می فلسفه لذات کتاب در دورانت همواره:ويل عقل عقل همواره :ويل دورانت در کتاب لذات فلسفه می گويد
ياور انسان بوده وبه فرياد انسان ضعيف رسيده تا هم چون 

نشود نابود نيرومند های ماموت های نيرومند نابود نشودماموت



عقل با مخالفت لعلت   ب 

توان• نا شناسی خدا در ويژه وبه حقايق شناخت در عقل در شناخت حقايق وبه ويژه در خدا شناسی نا توان عقل
.است وره به مقصود نمی تواند برد 



عقل با موافقت لعلت وا ب   

عنوان1• وبه زندگی راهنمای عنوان به عقل با کس هيچ هيچ کس با عقل به عنوان راهنمای زندگی وبه عنوان .1
مخالفت نکرده است ، همه ) نمودها(ابزار شناخت ظواهر 

را حقايق شناخت توان عقل آيا که است اين در ها سخن ها در اين است که آيا عقل توان شناخت حقايق را سخن
.دارد 



عقل با ومخالفت لموافقت وا و ب 

گرا• عقل متفکران از ويگانه:گروهی شناخت ابزار تنها تنها ابزار شناخت ويگانه :گروهی از متفکران عقل گرا
.راهمنای زندگی را عقل می دانند 

اند• خالف که ديگ ه تد:گ ني قائل زش ا عقل ای ب برای عقل ارزشی قائل نيستد :گروهی ديگر که مخالف اند•
.وپای استدلاليون را چوبين می دانند 



وديدگاه های )مساله حقيقت وخطا( ماهيت حقيقت
آ ا )1(ل )1(مختلف پيرامون آن

.چهره تجربه ناپذيرهستي : حقيقت    
قاطلاق طلقاق ق گاق ا ا برخدا از همين ديدگاه حقيقت مطلقياحقيقتاطلاق•

.وبربنياد همين طبقه بندي است 
، هستي ياهستي هاي تجربه حقيقتيكي از معاني •

.ناپذيراست 



واقعيت  = حقيقت 

درمعني»حقيقت«گاه• ً رود»واقعيت«دقيقا مي كار به .به كار مي رود »واقعيت«دقيقا درمعني»حقيقت«گاه
حقيقت درمعني واقعيت، شامل حقيقت درمعني ذات ها •

هاي يت اق نيز ها ذات اكه د، ش ه دها وبودها هم مي شود، چراكه ذات ها نيز واقعيت هايي ب
.ذهني هستند – بيروني 



واقعيت دربرابر يحقيقت ربرابر وا ي 

چنانكه• چيز يايك هست آنچه يعني واقعيت، بنياد براين بنياد واقعيت، يعني آنچه هست يايك چيز چنانكه براين
يعني آ نچه بايد باشد، يا يك چيزچنانكه » حقيقت«هست يا 
باشد واقعيتبايد سه بيدادگري جنگ، گرسنگي، گرسنگي، جنگ، بيدادگري سه واقعيت .بايد باشد

اماهيچ يك ازآنها حقيقت نيست حقيقت نبودن .است 
است دائمي صلح حقيقت ، است .گرسنگي است ، حقيقت صلح دائمي است گرسنگي



واقع=حقيقت يا فكر مطابقت ع ي ر ي وا ب 

است• فكر صفت حقيقت معناكهارسطو مي:بدين وقتي وقتي مي : بدين معناكه .ارسطو حقيقت صفت فكر است
توانيم يك انديشه يا يك فكر را به صفت حقيقي متصف 

واقع عالم با فكر آن كه بناميم حقيقت وآنرا )خارج(كنيم ) خارج(كنيم وآنرا حقيقت بناميم كه آن فكر با عالم واقع
.انطباق داشته باشد 

فكر• لق ت با فكر طابقت با ی ا حقيقت حقيقت مساوی با مطابقت فكر با متعلق فكر •



حقيقت از جامع يتعريف ع از  ري ج

بايد• دهيم دست به حقيقت از جامع تعريفي بخواهيم اگر بخواهيم تعريفي جامع از حقيقت به دست دهيم بايد اگر
.تعريف كنيم » مطابقت فكر يامتعلق فكر«آنرا به 



حقيقت باب در مختلف های ديدگاه بندی )1(طبقه ي ب  ر ب ی   ي  ی  )1(ب ب

:مي توان حقيقت راازسه ديدگاه طبقه بندي كرد •
ا ا ش گا ا ازديدگاه هستي شناسانه•

:ازاين ديدگاه حقيقت دو معني دارد •
)بود=ذات (چهره تجربه ناپذيرهستي= حقيقت-يك•
بيرون(واقعيت=حقيقت-دو• )ذهني–پديده )ذهنيپديده بيرون(واقعيتحقيقتدو



مختلف های ديدگاه از حقيقت بندی )2(طبقه ی  ه ه ي ي از  ی  )2(ب ب

شناسانه:دوم• شناخت ازديدگاه ازديدگاه شناخت شناسانه:دوم
:ازاين ديدگاه نيز حقيقت دو معني دارد •

اقك ا فك ق طا مطابقت فكر يا واقع-يك•
مطابقت فكر يامتعلق فكر  - دو•
)  هنرمندانه(ازديدگاه آرمان گرايانه –سوم •
هست،يعني• آنچه نه باشد، بايد ازآنچه است عبارت حقيقت عبارت است ازآنچه بايد باشد، نه آنچه هست،يعني حقيقت

.كمال مطلوب 



شانزدهم شناسي:فصل هستي هم ز ي:ل  ي  ه

مطلق وجود «و » هستي باب«هدف هستي شناسي، شناخت •
ت» ا .است»

كه همان هستي شناسي يا وجود شناسي ) نخستين(فلسفه اولي•
ا ك ا ث ا ل ا ت ا .است عبارتست از علم به وجود ازحيث اينكه وجود استا

دست مي يابيم ) وجودی(اما آنگاه به شناخت حقيقت چيزي •
.كه به اصل ها وعلت هاي نخستين آن پي ببريم 



بربنياد ديدگاه ارسطو علت چهارمعني دارد 
ا ق ا :،يا برچهارقسم استا

 (Materal Cause)علت مادي •
F)ل l C ) (Formal Cause)علت صوري•

و (Efficient –Cause)علت فاعلي •
).علت غايي•



موجودات را مي توان از دوجنبه درنظر 
.گرفتگ

 (Matter-Faeulty)يكي از لحاظ ماده ،يا قوه•
ل ف ا اظ ل ا گ .وديگر از لحاظ صورت يا فعل•



چيست؟ فعل يا ل چيصورت ور ي 

فعليت• يا چيزي:فعل پذيرفتن وصورت شدن از عبارت عبارت از شدن وصورت پذيرفتن چيزي :فعل يا فعليت
.است 

كه• ت ا آن از ت عبا كت ت؟ ي شدن يا كت حركت يا شدن چيست؟ حركت عبارت از آن است كه •
)  فعل(به حالت بالفعل ) قوه( موجودي ازحالت بالقوه

د ش ن .دگرگون شوددگرگ



؟ است کدام العلل ام ا علة ل   ا

العلل«• خدااست»عله مذهب اهل تعبير به يا .يا به تعبير اهل مذهب خدااست»عله العلل«
خدا علت نخستين تمام هستي ها ومحرك همه حركت •

ت .هاستها



شناسی هستی باب مشاءدر فلاسفه ینظر ی  ب ه ر ب ء لا  ر 

به تبعيت از ) حكماي اسلامي پيروارسطو(فلاسفه مشائي•
ط ال«ا شنا(»عل ت د)ه ا ازاق ازاقسام موجود )هستي شناسي(»علم الهي«ارسطو

.واحكام وعوارض ذاتي موجود بحث مي كنند



صدرا ملا نظر از الهيات علم راموضوع لا  ر  هي از  م ا وع  و

الهيات• وي وپيروان بعدالطبيعه(ملاصدرا فلسفه=ما فلسفه = ما بعدالطبيعه(ملاصدرا وپيروان وي الهيات
امور عامه : را به دو بخش تقسيم مي كنند) اولي

ويژگيهايي:وامورخاصه صفات از عامه ازامور دربحث دربحث ازامور عامه از صفات ويژگيهايي :وامورخاصه
.،مطلق وجود 

ه• خا ر ا د)الهيات(دربحث ج از اخ ن به به معني اخص ازوجود )الهيات(دربحث امور خاصه•
.صفات وافعال وي سخن مي گويند) خدا( مطلق



جهان شناسي عقلانی : فصل هفدهم

از سه موضوع  (Cosmolgy)درجهان شناسي عقلاني •
د ش ث :بحث مي شود:ب

واقعيت جهان -•
بنياد ياحقيقت جهان  -•
نچگونگي پيدايش جهان-• يش پي ي و چ



عقلانی شناسی جهان موضوعات ی تفصيل لا ی  ن  و جه و يل 

اول• مستقل:موضوع وجودي جهان آيا جهان، واقعيت واقعيت جهان، آيا جهان وجودي مستقل :موضوع اول
متعلق «واصيل دارد يا نه ؟واقعيت جهان ازجهتي به بحث

شود»شناخت مي مربوط .مربوط مي شود»شناخت
جهان از چه چيزي ساخته شده : بنياد جهان : موضوع دوم•

ت؟ چي عال ايه ير خ بنياد ت است وبنياد وخمير مايه عالم چيست؟ا



جهان هستی بنياد باب در گرائی يک ن ديدگاه ی جه ي ه ب ب ر ب ی  را ه ي  ي

برمبناي اين مكتب، بنياد هستي جهان، يا خمير : يك گرائي •
عال يز«ايه ت»يك ا .است» يك چيز«مايه عالم

برخی اين مايه را ماده وبرخی امر غير مادی ومجرد •
تق شا کت ا ا ا ا ت دانسته اند ، از اين رو اين مکتب به دو شاخه تقسيم می ا

شود 



گرائی وروح گرائی مادی شاخه ودو گرائی یيک ر ی وروح  ر ی  و   ی و ر ي 

بنيادوحقيقت جهان ): ماترياليسم (ماده گرائي  -الف•
ت»اد« ا .است»ماده«

به نظر روح گرايان، ) : اسپيرپتوآليسم (روح گرائي  -ب•
ا ق ق ا)ا(ا .است )امر مجرد(بنياد حقيقت جهان، روح



گرائی یدو را و 

ماده وروح، يا جسم وذهن هردو اصالت : دوگرائي•
ند .دارنددا



چيست ؟ (Matter)ماده 

ا گ ا گا ظ ا ك)ا(اقا كه ) خارجي(واقعيتي عيني :ماده  ازنظر گاه ماده گرائي•
روح است وانسان آنرا به وسيله ( هستي آن مستقل ازذهن
ا كا ال ت .پيوسته درحال حركت .حواس خود درمي يابد



قديم درعصر گرائي يمماده ر  ر ي  را ه 

.مطرح شد » ذره گرائي«در عصر قديم با عنوان •
ا ك ا ا ا ا ك ا ماده ،مركب از اتم ها، درعين اينكه بسيار خود وتجربه •

آنها به حس در نمي .نيز هستند) بعد(ناپذيرند، داراي امتداد
گآ گگ گ اشكال ا ا ا سخت اند وانواع واشكال گونه گون »دگرگون«آ يند،

.دارند 
.ازلي وابدي وداراي حركت ذاتي وجاوداني است •



جديد درعصر گرائي :ماده ي ر ج ر ي  را :ه 

متفكران قرن  (Gaddendi)وگاساندي (Hobss)هابس•
دند ك يا ا ا ائ گ اد ، .هفدهم ،ماده گرائي را احيا كردندهفده



گرائي ماشين يا ي(Mechamism)مكانيسم را ين  م ي  (Mechamism)ي

» بعد«) جسم(به نظر اين فيلسوف حقيقت ماده : دكارت•
ت»كت« ا .است»حركت«و



گرائي روح گاه ازنظر ي:ماده را ه روح  ر  :ه از

ا )ذا(اق )  ذهن=روح =امرمجرد(هستي واقعي، وجودي غيرمادي•
است وماده ،خود شكلي يا مرتبه اي ازامر 

ا)(ا تقل ل ا ت ا .است وهستي اصيل مستقل ندارد )روح(غيرمادي



نظريات برخي ازمتفكران انگارگرا درمورد 
:مادها

ماده ،ياجهان محسوس مادي، سايه اي ا ست :افلاطون •
ل ق ان د)ثل(از ندا تقل ت ه د خ به د خ .وخود به خود هستي مستقل ندارد ) مثل(ازجهان معقول

ماده ،ساخته ذهن است :بركلي •
ماهيت جهان ) Monadismمونادگرائي(لايپ نيتس •

ازتعداد بي ) اشياي جهان( است وماده » نيرووحركت «
ساخته شده (Monad)شماري ذره هاي زنده ياموناد

.است 



نظريات برخي ازمتفكران انگارگرا درمورد ماده 
)2( )2(

بيرون:كانت• واقعيتي مادي، اما–اشياي دارند، ذهني ذهني دارند، اما اشياي مادي، واقعيتي بيرون:كانت
.آنها ناشناختي است) بود ( حقيقت

ا• پن ك:ش د ي ض عل به كه قيقت ا تن تنها حقيقتي كه به  علم حضوري درك مي :شوپنهاور•
ماده ،هستي مستقل ندارد .است »  نفس يا روح«شود 

ت ا آن خالف ي ق .ومنطق قوي مخالف آن استنطق



نظريات برخي ازمتفكران انگارگرا درمورد ماده 
)3( )3(

است،:نيچه• مسلم حقيقت قدرت«تنها اراده«يا»اراده اراده «يا » اراده قدرت«تنها حقيقت مسلم است،:نيچه
است وماده وهم  وپنداري بيش » معطوف به قدرت

.نيستنيست
مي كوشند تا :رياضي دانان وفيزيك دانان انگارگرا•

اده« يت ادي»اق غير ل ا اده براي كنند نف را را نفي كنندوبراي ماده اصلي غيرمادي »واقعيت ماده«
.اثبات نمايند 



چيست؟ ي چيحيات

مجموع قوائي است كه درمقابل مرگ مقاومت مي كند، •
بين ك شت ادث ع از ت عبا يات ، ت دا يف تعريف داستر ، حيات عبارت ازمجموع حوادث مشترك بين ت

:  اين حوادث مشترك عبارتنداز. موجودات جاندار است
ت ،د:نخ اعضا داشتن ن ي دن، ب ،:آل :تغذيه : تغذيه ،سوم: آلي بودن، يعني داشتن اعضا ،دوم:نخست

مرگ : رشدوكمال، پنجم: توالدوتناسل ، چهارم



گرايي ماده گاه ازنظر رايي :حيات ه  ه  ر  :ي از

ل كا ا ل ا فك ا ظ به نظر اين متفكران، وجود زنده ،مرحله بسيارتكامل •
يافته ماده محسوب مي شودوذهن وحيات به طور 

ا ت ا ا ت ظاگ ا اث ا خود « براي اثبات نظريه .ناگسستني به ماده وابسته اند
.بهره مي گيرند  »ازقانون تكامل



گرائي ماده نظريه يمخالفان را ه  ري  ن 

هستند يا  (Vitalism)حيات گرائي «اين مخالفان طرفدار    
فدا ائ«ط گ »ان .»جان گرائي«طرفدار

)  زندگي(جان گرائي  يا اصالت نفس، تفكر وحيات -الف•
گ ش اطق ف ا .ازروح، يا نفس ناطقه، سرچشمه مي گيردا



گرائي-ب )ويتاليسم(حيات يب را م(ي  ي )وي

وجود دارد كه هم ازنفس ناطقه » اصل حياتي«يك •
هاي)( پديد بدن ه خت فات از ه ت ا تاز ممتاز است وهم از صفات مختصه بدني وپديده هاي )روح(

.ناميد » اصل حياتي«مي توان آنرا . مادي جد است 



سوم جهان:موضوع پيدايش چگونگي وم  وع  ن:و ايش جه ي پي و چ

ذ ف فل گا ا ا ظ)(ا ، نظريه )ديني(در اين باره  چهارديدگاه ، فلسفي ،مذهبي•
.عقل گرائي، عرفاني وحدت وجود ابراز شده است 



هستی پيدايش چگونگی درباب فلسفي های ی نظريه يش  ی پي و ب چ رب ي  ی  ري 

نظر متفكران قديم يونان مكتب طبيعت گرائي اعتقادبه : الف•
اي المواد-وجودماده داشتند-ماده .داشتند-ماده المواد-وجودماده اي

آب را ماده المواد می دانست: تالس•
لآ ماده المواد را بي نهايتي دانست غير متعين :آنكسيمندر•

.وغيرمتشكل بي آغاز وبي انجام است 



هستی پيدايش چگونگی درباب فلسفي های ینظريه يش  ی پي و ب چ رب ي  ی  ري 

باستان• :يونان :يونان باستان
آپيرون،اين ماده المواد، يا اين بي نهايت، اضداد  خشكي •

ل ا زندگ د دا د خ د ا دی گ ي، وتري، گرمي وسردی را در خود جمع دارد زندگی حاصل ت
جدائی اين اضداد ومرگ ناشی از پيوند واجتماع اين اضداد 

ت استا
شاگرد ) م .ق Anaximenes 560-500(آناكسيمنس•

اك طاآ ق ا ل ا ا را اصل همه چيز دانست وقبض وبسط » هوا«آناكسيمندر
.آنراعلت پيدايش عناصر ديگر انگاشت 



هستی پيدايش چگونگی درباب فلسفي های ینظريه يش  ی پي و ب چ رب ي  ی  ري 

باستان• يونان :الف يونان باستان:الف

ك ل اكل هراكليتوس ، تحول وحركت•
باد،خاك ،وآتش را ( امپدوكلس ،وعناصر چهارگانه،آب •

دانست وعالم را مركب از اين ) »ماده المواد «
. چهارعنصرپنداشت  



در باب چگونگی )اتميسم(نظريه ذره گرائي  - ب
ش پيدايش هستیا

اث فاق ا ا ش ا ا ظا ا انتظام ماده وپيدايش موجودات، برحسب اتفاق ودراثر •
درخلاء صورت گرفته ) اتم ها(حركت و برخورد ذره ها 

ا اشت الت ا ا ا ا قا ا جهان، قديم .است وخدايان دراين امر دخالتي نداشته اند
.است يعني هميشه بوده وهميشه خواهد بود 



عقلي در باب چگونگی –نظريه طبيعي  - ج
ش پيدايش هستیا

»انگساگوراس«نظريه• » انگساگوراس«نظريه
شي ء ازعدم به وجود نمي آيد ،ماده هرچيز درچيزهاي . 1•

آن خ اد ن ه د نت ت، ا فته ن ديگر نهفته است، منتهي درهر جنس ماده مخصوص آن ديگ
جنس غلبه دارد وبه همين علت است كه اشيا به يكديگر 

ند ش .تبديل مي شوندتبديل
جهان داراي گرداننده اي خردمند است ،واين گرداننده . 2•

ا كلا اقل ا .نام دارد»عقل كل«همانا



هستی-د پيدايش باب در الهي هاي ی:نظريه ايش ه ب پي ر ب هي  ي ا :ري ه

دواصل• بر تکيه با آفرينش تبيين الهی حکمای الهی تبيين آفرينش با تکيه بر دواصل حکمای
:اصل سنخيت .2: قاعده ا لواحد .1•

گ ا ا آف ا ك ط ا ا خدا ،بي واسطه يك موجود را آفريده است وموجودات ديگر •
.با واسطه آن موجود آفريده شده اند 

بي گمان، موجودي است ) آ فريده بي واسطه( آن يك موجود •
با واسطه اين موجود، موجودات ديگر آفريده شده . مجرد

اند وسرانجام زمينه براي ظهور پديده هاي مادي فراهم آمده 
.است 



دكارت:مكانيسم نظريه م ر:ي ري 

» بعد«) جسم (طبق نظريه مكانيسم، حقيقت ماده •
ت« ا آنكت داد اد به خدا ا كت لين ا اولين حركت را خدا به ماده داده وآن .حركتـ است«و

.حركتي مستقيم بوده است 



ي مونادگرائي را و

،ماهيت ) نظريه لايپ نيتس(برطبق نظريه مونادگرائي •
هاي ذ از دات ا ت ت ا كت ني جهان، نيرو وحركت است وتمام موجودات از ذره هاي ان،

.تشكيل شده اند ) موناد(روحي، يا زنده 



ديني هاي ينظريه ي ي  ري ه

شركتالف• خدايان:(Polytheism)مذهب يا خدا دو دو خدا يا خدايان :(Polytheism)مذهب شركت –الف•
آنها جهان را آفريده اند وبه ميل خود آن .متعدد وجود دارد 
كنند مي اراده .را ي  ر  .ر 

جهان به وسيله :  (Monotheism)مذهب توحيد  -ب•
شده آفريده ندارد، وشريك ومانند ومثل ضد كه يگانه، ري  خداي ر  ري  ل و و ي ي   و

.وبنا به  ميل واراده او اداره مي شود
است• واسلام نصرانيت يهوديت، مذاهب اساس م  .توحيد، ي و ر ي  ب  يهو س  ي  .و



وموضوع چگونگی (Deism)خداگرائي طبيعي 
ش پيدايش هستیا

خدا نيروئي است برتر، اماجهان را از نيستي به هستي  •
د دنيا ك خا نظ ب ان ا ناب الت از ا آن آن را ازحالت نابساماني وبي نظمي خارج كرده .نياورده

براي شناخت او عقل كافي است وبه . ونظم بخشيده است 
ت ني نيازي الها .وحي والهام نيازي نيستح



نظريه عرفانی وحدت وجود وچگونگی پيدايش 
هستی

چيزي جز خدا هستي اصيل وواقعي ندارد ، وجود حقيقي •
ت ه هاي ايه نزله به ي ديگ هاي ت ه ا ت ت اوست وتمام هستي هاي ديگري به منزله سايه هاي هستي ا

.او هستند، يعني وجودهايي ضعيف و وابسته اند 



هيجدهم عقلاني:فصل شناسي روان هم ي:ل هيج لا ي  روان 

:ای مکتب چهارمسأله را مورد بحث قرار مي دهد •
قلال1 ا أل مسأله استقلال روح.1•

مسأله بقاي روح بعد ازمرگ تن.2•
مسأله رابطه روان وتن .3•
روح4• قدم يا حدوث مسأله مسأله حدوث يا قدم روح.4



روح استقلال لال روحمسأله  ا

دارد1• وجود بينش اي:دونوع پديده عنوان به را روح روح را به عنوان پديده اي :دونوع بينش وجود دارد.1
مابعدالطبيعي ومستقل از بدن، بدانگونه كه بعد ازمرگ 

ندارد قبول بماند، باقي بدن .ونابودي بدن باقي بماند، قبول نداردونابودي

ا2 تقل ا ا ا ك ش بينشي كه روح از پديده اي غيرمادي و مستقل از بدن .2•
.مي داند و بقاي آنرا بعدازمرگ معتقد است 



مستقل روح مخالف لمكاتب ب  روح 

پيروان مكتب ماده گرائي ) :ماترياليسم (ماده گرائي  -الف•
دارندكه وجودندارد:عقيده بدن، از مستقل زندگي.روح، ر ر :ي  ن وجو ز ب ل  ي .روح  ز

.وتفكر نيز پديده هاي ماده وخاصيت بدن مادي هستند 
گرائي-ب• وجود:نمود ، ميل استوارت وجان هيوم مثل يب ر يل  وجو :و  ر  و ن  يوم وج ل 

. روح را به عنوان جوهري مستقل انكار مي كنند
تحققي-ج• فلسفه يا گرائي پيشواي:اثبات كنت آگوست يج ي ي   ر ي :ب  و و  پي

اودرخاطر آنان كه او » ياد «اثبات گرائي،پس از انسان 
.را مي شناسند ودوستش دارند همواره باقي خواهد ماند  ي ي



مستقل روح طرفدار ل:مكاتب ار روح  ر :ب 

نابود• بدن نابودي وبا نيست وبدني مادي امري روح امري مادي وبدني نيست وبا نابودي بدن نابود روح
.نخواهد شد

هاي• :كتب :مكتب هاي•
روح گرائي•
نقد گرائي  •
ي.شهود گرائي• ر و



گرائي :(Spiritualism)روح ي را :(Spiritualism)روح 

است• روحي داراي انسان گرائي، روح نظريه برمبناي نظريه روح گرائي، انسان داراي روحي است برمبناي
مستقل ازبدن و وجاويدان ، مورد قبول سقراط،افلاطون ، 
قرار وسطي قرون مسلمان و مسيحي ،فلاسفه ارسطو و ارسطو ،فلاسفه مسيحي و مسلمان قرون وسطي قرار و

گرفت 
از• نيت لايپ البرانش، ، جديد،دكارت ر درع درعصر جديد،دكارت ،مالبرانش، لايپ نيتس از •

.طرفداران اين مکتب اند



مستقل روح طرفدار ل:مكاتب ار روح  ر :ب 

•
اينان جاودانگي روح  (Criticism)نقد گرائي -ب•

كه دانند ض ف انند ه ا گ از د ب وزندگي بعد ازمرگ را همانند فرضی مي دانند كه زندگ
وجدان اخلاقي آنرا مسلم مي دارد و عقل عملي آ نرا 

ل قب قابل بديه ، ع ض ل ا يك ن چ همچون يك اصل موضوعي، بديهي وقابل قبول مي ه
.شمارد 



مستقل روح طرفدار لمکاتب ار روح  ر ب 

ا گ I)ش t it i ا( ش گ ظ به نظر برگسن پيشواي :(Intuitonism)شهود گرائي-ج•
.شهود گرائي ،جاودانگي روح بعد ازمرگ تن ممكن است 



مساله استقلال، تجرد وبقاي : مسأله روح 
روح

ازدلايل استقلال وتجرد روح ،برمبناي نظريه پيروان  •
اي پديد بلكه ت، ني بدن ،زاييد تقل مكاتب روح مستقل روح ،زاييده بدن نيست، بلكه پديده اي كاتب

:است مستقل از بدن ،زيرا
االف ا ا ا ت ا روح پيوند دهنده مواد متضاد بدن است ، بنابراين -الف•

نيروي مذكور همان .نيروئي لازم است تا آنها را پيوند دهند 
152ا 152ص.است»روح«

.خود غافل نيست ) روح(انسان هيچگاه ازمن  -ب•



روح استقلال برای سينا ابن لال روحدليل ي برای ا يل ابن 

فرضيه انسان «ابن سينا با طرح يك فرضيه موسوم به      
فضا د يد»لق گ .مي گويد»معلق درفضا

اگرانسان درشرايطي قرار  بگيرد كه هيچ چيز را احساس •
ا افل ش اط ظا ا ا ا ت نكند وحتي ازاعضاي ظاهري وباطني خويش غافل بماند ك

يا  مناين .خود غافل نيست  ازخود يا ازمنوبه هيچ وجه 
اا .است» روح«همانخود



روح استقلال در ودليلش لال روحدكارت ر ا ش  ي ر و

اين فيلسوف » روح را آسان تراز بدن مي توان شناخت «•
شك ان ة با د بدن ة با د ان ت ن يد، مي گويد، من مي توانم دربارة بدنم ودربارة جهان شك گ

.كنم 
اش اشت شك ا ت ك شك ك ا ا ا اما دراينكه شك مي كنم نمي توانم شك داشته باشم، يعني •

.نمي توانم شك كنم» فكر خود«درباره 



روح)غيرمادي بودن(دلايل تجرد  

است-الف• كليات كننده ،درك روح .روح ،درك كننده كليات استالف

ش .روح درسنين پيري نيرومند تر مي شود -ب•



:دلايل بقاي روح بعد ازمرگ 

بدن چون مركب از اجزاي ) :متافيزيكي(دليل مابعدالطبيعي  - الف•
اما روح چون واحد .مختلف است تجزيه مي گردد ونابود مي شود

ا ا ش ا گ ا ش ا وبسيط است تجزيه نمی شود وبا مرگ تن نابود نمی شودو جاودان ط
باقي مي ماند 

اخلاقب• (دليل كانت: سوي روح،)از جاودانگ اثبات براي براي اثبات جاودانگي روح، )از سوي كانت: (دليل اخلاقي-ب•
چون عدالت  . ،معادو اثبات هستي خدامطرح شده است  آزادي انسان

به طور كامل دراين جهان اجرا نمي شود دل من گواهي مي دهد كه 
گگ كه از روي ) خدا(با داوري دادگر)معاد(جهاني ديگر خواهد بود

عدالت حكم مي راند وروح انسان براي آنكه عدالت درمورد آن اجرا 
ماند خواهد وجاويدان .شد وجاويدان خواهد ماند شد



روح بقای برای کانت ديگر ی روح دليل ر  برای ب ي يل 

اخلاقي-ب• (دليل كانت: سوي جاودانگي)از اثبات براي براي اثبات جاودانگي )از سوي كانت: (دليل اخلاقيب
،معادو اثبات هستي خدامطرح شده  روح، آزادي انسان

نمياست اجرا جهان دراين كامل طور به عدالت چون چون عدالت  به طور كامل دراين جهان اجرا نمي .است
شود دل من گواهي مي دهد كه جهاني ديگر خواهد 

دادگر)معاد(بود داوري مي)خدا(با حكم عدالت روي از كه كه از روي عدالت حكم مي )خدا(با داوري دادگر)معاد(بود
راند وروح انسان براي آنكه عدالت درمورد آن اجرا شد 

ماند خواهد .وجاويدان خواهد ماند وجاويدان



وتن روان نرابطه راب روان و

متقابل• تأثير رابطه)جسم(»بدن«و»روح«مساله يامساله يامساله رابطه )جسم(»بدن«و»روح«مساله تأثير متقابل
.روان وتن 

ها• يه نظ اين ين ت ، گانه د تأثي اين تبيين اي ب براي تبيين اين تأثير دوگانه ، مهمترين اين نظريه ها •
دوگرائي، يك گرائي روحي، نظريه پيروان : عبارتنداز

گرائ اده كتب ان پير نظريه .انگارگرائي ونظريه پيروان مكتب ماده گرائي انگارگرائ



وتن روان رابطه باره در گرائی دو ن:ديدگاه ره راب روان و ر ب ی  را و  ه  :ي

جوهر متفكر يا روح، : معتقدند: مكتب ثنويت يادوگرائي •
بدين معني كه عقيده دارند بين روح ) .بدن(جوهرداراي بعد،يا جسم  م ج ي ب ي ر ر ن(جو روح)ب بين ر ي ي ين ب

يكي مجرد وديگري .برقرار است » (Paralleism)توازي«وجسم
بر مبنای اين .هيچ يك برديگري نمي توانند اثر كند.مادي است 

: اعتقادمالبرانش، دكارت 
علت همه امورخداست ، تنهاخداست كه مي تواند مقارن با آنچه •

ا قا گ ا ا ا ا دربدن مي گذرد احساساتي درروح برانگيزد وهمچنين مقارن با گذ
.امري كه درروح اتفاق مي افتد ،حركاتي دربدن پديد آورد 



وتن روان ورابطه روحي گرائي نيك ي وراب روان و ي رو را ي 

هاي:• ذره يا مونادها از مركب نيز جسم ، نيتس لايپ لايپ نيتس ، جسم نيز مركب از مونادها يا ذره هاي :
است ، خداوند ازازل بين مونادهاي جسم )زنده(روحي 

برقرار اي وهماهنگي توافق چنان روح ومونادهاي روح چنان توافق وهماهنگي اي برقرار ومونادهاي
ساخته است و بدانگونه تمام حركات بدن را با كليه حالات 

است داده قرار هم مقابل يارواني هماهنگي نيتس لايپ لايپ نيتس هماهنگي يا .رواني مقابل هم قرار داده است
.همسازي پيشين مي نامند



وروان تن ورابطه ن وروان انگارگرائي ي وراب  را ر ا

:معتقدند:معتقدند•
جسم،هستي مستقل ندارد بلكه به گفته انگارگرايان •

اط(تند ان()اف بدين ت ا ذهن ف مفهومي ذهني است وبدين سان (جسم)افراطي(تندرو
مشكلي كه عنوان رابطه يا تأثير متقابل روح وجسم 

ت ني .مطرح نيستطرح



وروان تن ورابطه گرائی ن وروانماده ی وراب  را ه 

پذيرند• نمي مستقل موجودي عنوان به را نظرروح به به نظر .روح را به عنوان موجودي مستقل نمي پذيرند 
بربدن انكار ناپذير است ) روح(آنان  چون عمل ذهن 

تن ازنوع است چيزي نيز ذهن .،بناچار ذهن نيز چيزي است ازنوع تن،بناچار



حدوث وقدم روح 

دراصطلاح .به معني پديد آمدن وحادث شدن است : حدوث•
فه، دي«فل ت ه دن ب ق ب از ت ت عبا ث د حدوث عبارتست از مسبوق بودن هستي موجودي «فلسفه،

.»است به نيستي خويش
طلاق ا ا ق ل ق قدم درلغت به  معني قديم بوده است ودراصطلاح :قدم•

موجودي است كه نيستي مقدم برهستي براي آن « فلسفه
ش .»فرض نمي شودف

اصل مساله اين است آيا روح قديم است يا حادث؟•



نفس قدم طرفداران سنظريه م  اران  ر ري 

آدميان قديم هستند وازازل وجود ) روح(افلاطون، نفوس : •
اند ندداشته دا با يه نظ بدين نيز لا ا فاي ع .عرفاي اسلامي نيز بدين نظريه باوردارند .داشته اند



نفس حدوث طرفداران سنظريه و  اران  ر ري 

يعني روح، پيش از پيدائي بدن وجود ندارد وهمزمان با : •
آيد پديد بدن اپيدايش د لا ينا، ابن ، ط ا ارسطو، ابن سينا، ملاصدرا .پيدايش بدن پديد مي آيد

.وپيروان آنها بدين عقيده معتقدند 
ف ك ا ق ف ث ا ا ف ط ا بعضي ازطرفداران حدوث نفس عقيده دارند كه نفس •

.مثل ملاصدرا.است  روحانيه الحدوث وروحانيه البقا



)الهيات (خداشناسي عقلاني :فصل نوزدهم  

دهيم• مي قرار بررسي مورد را مساله دو قسمت :  دراين قسمت دو مساله را مورد بررسي قرار مي دهيم :دراين
خدا ازنظرگاه ) بودن يا نبودن(نخست مسأله هستي يا نيستي •

ختلف، مكاتب مختلف،كاتب
.ودوم دلايل هستي خدا •
• 



بودن يا نبودن خدا : مساله اول

الحاد• يا ،خداناگرايي :نخست ،خداناگرايي يا الحاد:نخست
:به سه مكتب تقسيم مي شود •

االف گ ا ماده گرائي-الف•
آگوست كنت: اثبات گرائي يامذهب تحققي-ب•
دهرگرائي  -ج•



الحاد يا :خداناگرايي رايي ي ا :ا

بنابراين عقيده ماده گرايان، اعتقادبه خدا، :ماده گرائي-الف•
ت ا د ب ليه ا بش نادان تند ه ادي هاي اينپديد اين .پديده هايي مادي هستند وناداني بشر اوليه بوده است 

عقيده به تدريج درجامعه هاي متمدن نيز رسوخ كرده 
ت ا يافته ن ناگ گ هاي شكل ت اعتقادا رانجا وسرانجام اعتقاد .است وشكل هايي گوناگون يافته است

).توحيد ( به يك خدا يا اعتقاد به خداي واحد 



الحاد يا رايي ي اخداناگرايي ا

مساله خدا : آگوست كنت : اثبات گرائي يامذهب تحققي•
ت ا ل لاين تافيزيك ائل ديگ انند اه انيت ان ي وي انسانيت را .همانند ديگرمسائل متافيزيكي لاينحل است

بدين ترتيب كه ديني به نام . مي سازد  »خدا«جايگزين 
انيت« ان پيشنهاد»دين پيشنهاد»دين انسانيت«



الحاد يا رايي ي اخداناگرايي ا

ا ااگ ا ا ا ل ا ازلي وابدي است وتمام پديده هاي  »زمان«:دهرگرائي  
سرچشمه مي گيرند ، بنابراين  زمانوجريان هاي عالم از

ا ا گ آف . خدايي آ فريننده وگرداننده وجود نداردا



(Theism)خداگرائي ي را (Theism)ا

مي• برتر موجودي عنوان به را خدا هستي خداگرايان هستي خدا را به عنوان موجودي برتر مي خداگرايان
پذيرند و برآنند كه خرد آ دمي ،يا دل پاك وايمان او به 

حق دهد)خدا(وجود مي گواهي .گواهي مي دهد) خدا(وجود حق
:مساله هستي خدا از نظر سه مكتب ، عبارتنداز•

ف فل ش بينش فلسفي•
  بينش عرفاني •
بينش ديني •



فلسفی مکتب در گرائی یخدا ب  ر  ی  را ا 

فلسفي• فلسفي:مكتب بينش سه يا مكتب سه كلي طور به به طور كلي سه مكتب يا سه بينش فلسفي :مكتب فلسفي
:درباب هستي خدا وجود دارد 

) Thologians=مكتب الهيون (اله گرائي •
نقد گرائي •
يعمل گرائي• ر



گرائی(Theism)خداگرائي اله فلسفی ومکتب ي ی(Theism)ر ر ی   ب  و

گرائي• الهيون(اله :Thologians=مكتب ( ) :Thologians=مكتب الهيون(اله گرائي
او .الهيون معتقدند كه خدا آ فريننده ونگهدارنده جهانست •

اليه ك فات ا ت اي دا ت ا عدل(دي عل ثل مثل علم وعدل (موجودي است داراي تمام صفات كماليه
مثل جهل وظلم (ومبرا از تمام نقايص وعيب هاست ...) و

( ...)و
• 



گرايانTheism)خداگرائي نقد ي  را نTheism)ا راي  

وجود خدا به ) كانت وپيروان وي (به نظر نقد گرايان •
ع«نزله ض ل ان»ا ان دل ت ا اخلاق دانش دانش اخلاقي است ودل انسان »اصل موضوعي«منزله

.به وجود او گواهي مي دهد 



گرايان(Theism)خداگرائي وعمل ي را ن(Theism)ا راي ل  و

معتقدند چون ايمان ) ويليام جيمس وپيروان(عمل گرايان •
شش ك به ا ا بخشد يد ا ان ان به خدا ت ه به هستي خدا به انسان اميد مي بخشد واو را به كوشش به

.وامي دارد ، مفيد است و حقيقت دارد 



عرفاني(Theism)خداگرائي هاي مكتب و ي را ي(Theism)ا ر ي  ب ه و 

معتقدند• :آنان معتقدند:آنان
را بيرون از خود وجدا از خويش نمي ) خدا(حقيقت  •

.داننددانند
واثبات هرگونه هستي درجنب هستي خداكفر است •

ك .وشركش



ديني(Theism)خداگرائي هاي :ومكتب ي را ي (Theism)ا ي ي  ب ه :و

همه مکاتب دينی به نوعي به هستي خدا ايمان دارند و او •
دانند عال طلق اك ان دانندة گ يدگا آف .  را آ فريدگار و گردانندة جهان وحاكم مطلق عالم مي دانندا

.است » مكتب مقدسه مذهبي«و » وحي«بنياد اين 



خدا هستي اثبات هاي ادليل ي  ب ه ي ا يل ه

ها• دليل هاي(معروفترين هست)برهان اثبات اثبات هستي )برهان هاي( معروفترين دليل ها •
:خداعبارتنداز 

وجودي• دليل دليل وجودي-•
دليل جهان شناسي -•

غا ل دل دليل غايي-•
دليل اخلاقي  -•



وجودی دليل پايه خدابر هستي اثبات یدليل يل وجو ي  ابر پ ي  ب ه يل ا

ما موجودي را كه از هر «سنت آنسلم: دليل وجودي .1•
اني ت ت ني ن ك ازآن لت كا ت ا ل كا حيث كامل است وكاملتر ازآن ممكمن نيست ومي توانيم يث

اين موجود فقط درذهن نيست ومسلما درخارج . تصور كنيم 
ت خدا دي ج ،چنين دارد د ج ه ذهن .از ذهن هم وجود دارد ،چنين موجودي خداست از



دکارت وجودی دليل پايه خدابر هستي راثبات ی  يل وجو ي  ابر پ ي  ب ه ا
•.
.دكارت ، شك را سرآغاز هر پژوهشي علمي مي دانست•
درهمه چيز شك دارم، اما دراين كه شك مي كنم شكي نمي توانم •

كنداشت شك تن ه ش اند ن ش اند ا نا بناچار مي انديشم وچون انديشم پس هستم چون شك مي كنم .داشت
sum)-(Cogito ergo.

دكارت به دنبال اثبات هستي خويش در پي اثبات ذات يا موجود •
آ

پي ي
.برآمد)خدا(كامل

اين تصورازخود من ونيز .دارم ) موجود كامل(من تصوري ازكمال •
است نگرفته سرچشمه مادي هردوازطبيعت وطبيعت من زيرا زيرا من وطبيعت هردو .ازطبيعت مادي سرچشمه نگرفته است

اين تصور را درمن ) خدا(بنابراين حتماً موجودي كامل. ناقصيم 
.ايجاد كرده است



شناسي جهان ي  دلايل ن  لايل جه

است• دليل برسه مشتمل شناسي :جهان :جهان شناسي مشتمل برسه دليل است

لالف ا ك ك ل ل دليل حركت ومحرك اول-الف•
دليل ممكن وواجب -ب•
دليل عليت وعلت نخستين  -ج•



خدا اثبات دليل اسومين ب  يل ا ين  و

•
:دليل غايي يا برهان نظم •

ا ف ظ ا ا ظا ا اين نظم به . درجهان همه چيز داراي نظم وهدف است•
علتي عاقل ومدبر نيازمند است واين علت همان ناظم عالم 

ا ا ات ت ا ا ا ا .،يا خداست ،زيرا ماده ازچنين تدبيري ناتوان استا



خدا اثبات دليل اچهارمين ب  يل ا ين  ر چه

اخلاقي گرديد:دليل ارائه كانت :ازطرف :ازطرف كانت ارائه گرديد:دليل اخلاقي    
• 

ا ا اش ا كا ا ال ك به حكم عدالت بايد به نيكان پاداش مناسب  وبه بدان •
اما دراين جهان پاداش وكيفر مناسب . كيفرمقتضي داده شود

ش طا ا ا ً لاقا ا ا ا بنابراين اخلاقا در وراي جهان طبيعت .داده نمي شود
وجود داشته باشد تا به نيكان پاداشي ) خدا(موجودي عادل

ف ك ا .مناسب وبه بدان كيفري درخور بدهدا



الطبيعة بعد ما ارزش بيمخالفان ن ارزش  ب ا

قضاياي• ازجمله نه متافيزيكي، ،قضاياي هيوم نظر به نظر هيوم ،قضاياي متافيزيكي، نه ازجمله قضاياي به
.واقعي هستند ونه درزمره قضاياي صوري 

تند• ني بيش ي پندا د ندا عل زش ا .ارزش علمي ندارد و پنداري بيش نيستند•
:اثبات گرايان منطقي به پيروي از هيوم معتقد شدند•
قضيه  هاي اخلاقي ( چون قضاياي مابعدالطبيعي وارزشي •

،نه تركيبي هستندونه تحليلي ،بنابراين )وزيبايي شناسي
.غيرقابل بررسي علمي وفاقد ارزش علمي خواهد بود 



الطبيعة بعد ما بيطرفداران اران  ب ا ر

: طرفداران مابعدالطبيعه را عقيده برآن آست كه•
ا آ ل ا الط ا ل ا اگ اگر بتوان درزمينه علمي وتجربي مابعدالطبيعه ومسائل آنرا •
مورد انكار قرار داد، بي گمان نمي توان يكسره ازآن چشم 

.پوشيدش



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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